
رْطِ وَ أدََواتُهُ أسُْلوبُ الشَّ

 اسلوب الشّرط و أَدَواتُهُ

 مهم‌ترین ادوات شرط عبارت‌اند از: »مَنْ، ما، إِنْ«. معمولاً این ادوات بر سـر عبارتی می‌آیند که دو فعل دارد، فعل اول، فعل شرط و فعل دوم، جواب شرط نام دارد.
این ادوات در معنای فعل و جواب شرط و گاهی در شکل ظاهر آن‌ها تغییراتی را ایجاد میک‌نند؛ مثال:

رْ قَبلَ الکَْلامِ یسَْلَمْ مِنَ الخَْطأَِ غالبِاً: هرکس قبل از سخن گفتن فکر کند، غالباً از اشتباه در امان می‌ماند.   مَنْ         یفَُکِّ
مضارع اخباری مضارع التزامی	 فعل شرط   	 جواب شرط	 ادات شرط	

 گاهی نیز جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه است؛ مثال:
لْ عَلَی الِله فَهوَ حَسْبُه＀ُ : هرکس بر خدا توکل کند، پس او برایش کافی است. ！وَ مَنْ      یتََوَکَّ

  ادات شرط  	فعل شرط               جواب شرط

 وقتی ادوات شرط بر سـر جمله‌ای بیاید که فعل شرط و جواب آن ماضی باشد، می‌توانیم فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع اخِباری ترجمه کنیم.
رَ قَبلَ الکَْلامِ، قَلَّ خَطؤَُهُ: هرکس پیش از سخن گفتن بیندیشد )اندیشید(، خطایش کم می‌شود )کم شد(. مَنْ فَکَّ

 و هرگاه فعل شرط، مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود.

ادوات شرط

 »مَنْ: هرکس«.
مَنْ یحُاوِلْکَ ثیراً، یصَِلْ إِلیَ هَدَفهِِ: هرکس بسیار تلاش کند، به هدفش می‌رسد.

مَنْ یصَْبِرْ، یظَفَْرْ: هرکس صبر کند، موفق می‌شود.
 »ما: هرچه«.

نیا، تحَْصُدْ في الْخِرَةِ: هرچه در دنیا بکاری، در آخرت درو میک‌نی. ما تزَْرَعْ في الدُّ
موا لِنَفُسِکُم مِن خَیرٍ، تجَِدوهُ عِندَ الِله＀: هرچه از کار خوب برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا می‌یابید. ！ما تقَُدِّ

گر«.  »إِنْ: ا
گر صبر کنی، در زندگی‌ات موفقیت به دست می‌آوری. إِنْ صَبَرْتَ، حَصَلتَْ عَلَی النَّجاحِ في حَیاتكَِ: ا

گر اسَـرین در درس‌هایش موفق شود، من زیاد خوشحال می‌شوم. إِنْ تنَجَْحْ أَسرینُ في دُروسِها، فَأنَا أُصبِحُ مسَروراً جِدّاً: ا
گر« نیز معنای شرط دارد:  »إِذا: هرگاه، ا

گر( تلاش کنی، موفق می‌شوی. إِذا اجتَْهَدْتَ، نجََحْتَ: هرگاه )ا
ادوات ناصبه و جازمۀ فعل، به خود فعل می‌چسبند، یعنی بین ادوات ناصبه و جازمه با فعلِ بعد از خود فاصله نمی‌افتد.

إنْ یدَرُسْ الطاّلبُِ جَیدْأ ینَجَحُ في الِامتِْحاناتِ. صحیح
إنْ الطاْلبَُِ یدَْرُسْ جَیدْأ ینَجَحْ في الِامتحاناتِ. اشتباه )چون بین إنْ و یدَرُسْ کلمۀ الطالب فاصله شده است.(

دء. صحیح. لمَ یدَْرُسْ الطُّلّبُ إلّ مُحَمَّ
لمَ الطلابُ یدَرُسوا إلّ محمدأ. اشتباه. چون بین ادوات جازمه )لم( و فعل یدَرسوا فاصله افتاده است.

ذَهَبتُْ إِلیَ الشّارعِ حَتَّی تشُاهِدَني اسَرینُ. صحیح
ذَهَبتُْ إِلیَ الشّارعِ حَتَّی اسَرینُ تشُاهِدني. اشتباه. چون بینِ ادوات ناصبه )حتّی( و فعل تشُاهِدَ فاصله افتاده است.

گر(، مَنْ )هر کس(، ما )هرچه(، لمَْ )فعل مضارع را به ماضی منفی تبدیل میک‌ند(، ل‍ِ )باید(، لا )نباید( ادوات جازمه عبارتنداز: إِنْ )ا
ادوات ناصبه عبارتنداز: أنْ )که(، کيِْ، لکَِيْ، حَتَّی، ل‍ِ )تا، برای اینک‌ه(، لنَْ )فعل مضارع را به مستقبل منفی تبدیل میک‌ند(

ادوات ناصبه و جازمۀ فعل در درس ششم به‌طور کامل تدریس شده است.
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مضارع مجزوم
هرگاه ادوات جازمه بر سـر فعل مضارع بیاید آن را مجزوم میک‌ند. 

ا(، ادوات شرط )إنْ، مَنْ، ما، أینْمَا، مَتیَ( ادوات جازمه عبارتند از: لام جازمه، لای نهی، حروف جحد )لمَ، لمََّ
طریقۀ مجزومک ردن فعل مضارع

ْـ( تبدیل میک‌نیم. کن )ـ ( حرف آخر را به سا ُـ 1 حرکت ضمه )ـ
2 حرف »ن« را از آخر فعل‌ها حذف میک‌نیم ]به غیر از نون جمع مؤنث[. )نون‌های نشان دهندۀ اعراب را حذف میک‌نیم(.

در مثال‌های زیر »لای نهی« قبل از فعل مضارع قرار گرفته و آن را مجزوم کرده است:

تذَْهَبنَْ  لا تذَْهَبنَْ   تذَْهبَونَ  لا تذَْهَبُوا   	 تذَْهَبانِ‌  لا تذَْهَبا 	 تذَْهَبُ  لا تذَْهَبْ‌	
 قواعد این درس را در چهار قسمت بررسی میک‌نیم:

4 فعل شرط و جواب شرط 		 » ‍ِ 3 مضارع مجزوم به »ل 2 فعل جحد	 1 نهی	
ْـ( تبدیل می‌شود و »ن« از آخر صیغه‌ها حذف می‌شود،  ( به سکون ) ُـ 1 فعل نهی: در عربی، برای ساختن نهی، »لا« قبل از فعل مضارع می‌آید و ضمه )

.» به جز در صیغۀ »هنَُّ و أنَتنَُّ

معنیامرمعنینهیشخص

دوم شخص مفرد
لاتکَْتُبْ واجِبَـكَ )مرد(

لاتکَْـتُبِـي واجِبَـكِ )زن(
تکلیفت را ننویس

کْتُبْ واجِبَـكَ )مرد( اُ

کْـتُبِـي واجِبَـكِ )زن( اُ
تکلیفت را بنویس

دوم شخص جمع

لاتکَْتُبـوا واجِبَـکُم )مرد(

لاتکَْتُبـْنَ واجِبَـکُنَّ )زن(

لاتکَْتُبا واجِبَـکُما )زن و مرد(
تکلیفتان را ننویسید

کْتُبـوا واجِبَـکُم )مرد( اُ

کْتُبـْنَ واجِبَـکُنَّ )زن( اُ

کْتُبا واجِبَـکُما )زن و مرد( اُ

تکلیفتان را بنویسید

 به‌طور کلی »الفی« که بعد از »واو« ضمیر در صیغه‌های سوم شخص جمع مذکر و دوم شخص جمع مذکر می‌آید الفِ زینت است و خوانده نمی‌شود.1 
 	اِجلِْسُوا »بنشینید« لیِجْلِسُوا »باید بنشینند«	 لایجْلِسُوا »نباید بنشینند« 	 جَلَسُوا »نشستند« 	

 نکته: تفاوت و شباهت نفی و نهی
1 تفاوت آن‌ها از لحاظ معنی این است که نفی، مضارع را منفی میک‌ند و نهی، مضارع را به امر منفی تبدیل میک‌ند.

2 تفاوت آن‌ها از لحاظ شکل در این است که فعل نهی مجزوم می‌شود ولی فعل نفی مجزوم نمی‌شود: 
لا یجَْلِسُ: نمی‌نشیند؛ نفی لا یجَْلِسْ: نباید بنشیند؛ نهی	

3 شباهت آن‌ها در این است که قبل از هر دو فعل، »لا« می‌آید، البته »لا« قبل از نهی، عامل جزم است و قبل از نفی، غیر عامل است.
البتّه در صیغه‌های »جمع مؤنث« مضارع که مبنی هستند شکل نهی و نفی یکی است و تنها از روی معنی می‌فهمیم که فعل نهی است یا نفی:

لا یجَْلِسْنَ: نمی‌نشینند، نباید بنشینند
لا تجَْلِسْنَ: نمی‌نشینید، نباید بنشینید

2 فعل جحد: از مضارع ساخته می‌شود و معنی نفی )انکار( را دارد. 

طریقۀ ساختن فعل جحد:
ا در اول مضارع‌. )لمَ و لمَّا، عامل جزم هستند یعنی فعل مضارع بعد از خود را مجزوم میک‌نند(. 1  آوردن لمَ یا لمََّ

2 مجزوم نمودن فعل )ضمۀ آخر فعل‌ها را به سکون تبدیل و نون اعراب را از آخر فعل‌ها )به‌غیر از نونِ جمع مؤنث( حذف میک‌نیم.(

1 لمَ: معنی ماضی سادۀ منفی و ماضی نقلی منفی به مضارع می‌بخشد. 
لمَ یضَْربِْ: نزد، نزده است، لمَ یضَْرِبا: نزدند، نزده‌اند، لمَ یضَْرِبوُا: نزدند، نزده‌اند و... . 

2 لمَّا معنی مضارع را به ماضی نقلی منفی با قید »هنوز« تبدیل میک‌ند. 
ا یضَْرِبوُا: هنوز نزده‌اند و... .  ا یضَْرِبا: هنوز نزده‌اند، لمََّ ا یضَْربِْ: هنوز نزده است، لمََّ لمََّ

مجزوم کردن مجزوم کردن مجزوم کردن مجزوم کردن

1. »الف« در سه مورد نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود: 1ـ بعد از واو ضمیر )ذَهبَوُا( 2ـ هرگاه بر روی آن تنوین باشد )کتاباً( 3ـ در عدد صد )مِائة ـ مِائتَاَنِ(
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معنیمضارعشخص

کْتُبْاول شخص مفرد کْتُبُ  لمَْ اَ ننوشتم، ننوشته‌اماَ

  لمَْ تکَْتُبْ دوم شخص مفرد تکَْتُبُ 
تکَْتُبینَ  لمَْ تکَْتُبي 

ننوشتی، ننوشته‌ای

  لمَْ یکَْتُبْسوم شخص مفرد یکَْتُبُ 
تکَْتُبُ  لمَْ تکَْتُبْ 

ننوشت، ننوشته است

ننوشتیم، ننوشته‌ایمنکَْتُبُ  لمَْ نکَْتُبْاول شخص جمع

دوم شخص جمع
تکَْتُبونَ  لمَْ تکَْتُبوا 
تکَْتُبنَْ  لمَْ تکَْتُبنَْ
تکَْتُبانِ  لمَْ تکَْتُبا

ننوشتید، ننوشته‌اید

سوم شخص جمع

  لمَْ یکَْتُبوا  یکَْتُبونَ 
یکَْتُبنَْ  لمَْ یکَْتُبنَْ 
یکَْتُبانِ  لمَْ یکَْتُبا
  لمَْ تکَْتُبا تکَْتُبانِ 

ننوشتند، ننوشته‌اند

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

لمَْ

ا ضَرَبَ: هنگامیک‌ه زد. ا قبل از ماضی می‌آید و در آن اثری ندارد و معنی »هنگامیک‌ه« می‌دهد. لمََّ  نکته:  گاهی لمَّ
3 مضارع مجزوم به »لـِ«: فعل مضارع مجزوم به »لـِ« فقط از صیغه‌های اول شخص و سوم شخص ساخته می‌شود )از صیغه‌های دوم شخص ساخته 

نمی‌شود( و معنی فعل به مضارع التزامی تبدیل می‌شود.
روش ساختن فعل مضارع مجزوم به »لـِ«:

2 آخر فعل مضارع را مجزوم میک‌نیم. « را اضافه میک‌نیم. 	 ِـ 1 به اول فعل مضارع »ل

معنیمضارعشخص

کْتُبْاول شخص مفرد َ کْتُبُ ← لِ باید بنویسمأََ
__________دوم شخص مفرد

سوم شخص مفرد
یکَْتُبُ ← لیَِکْتُبْ

تکَْتُبُ ← لتَِکْتُبْ
باید بنویسد

باید بنویسیمنکَْتُبُ ← لنِکَْتُبْاول شخص جمع
__________دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

یکَْتُبونَ ← لیَِکْتُبوا 

یکَْتُبنَْ ← لیَِکْتُبنَْ

یکَْتُبانِ ← لیَِکْتُبا 

تکَْتُبان ← لتَِکْتُبا

باید بنویسند

گر(، مَن )هرکس(، مَا )هرچه(، أَینمََا )هرجا که(« 4 فعل شرط و جواب شرط: ادوات شرط عبارت‌اند از: »إِن )ا
این کلمات دو فعل مضارع را مجزوم میک‌نند که به اولی فعل شرط و به دومی جواب یا جزای شرط گفته می‌شود. 

مَن یصَْبِرْ یظَفَْرْ: هر کس صبر کند، پیروز می‌شود.
یصْبِرْ: فعل شرط و مجزوم / یظفَْرْ: جواب شرط و مجزوم

 فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه می‌شود.
گر خدا را یاری کنید، شما را یاری میک‌ند. إنْ تنَصُروا الَله ینَصُرْکم: ا

گر فعل شرط و جواب شرط، ماضی باشند، می‌توان آن‌ها را به صورت ماضی نیز ترجمه کرد؛ ولی بیشتر به صورت مضارع ترجمه می‌شوند.  ا
مَنْ صَبَرَ ظفََرَ: هرکس صبر کند، پیروز می‌شود/ هرکس صبر کرد، پیروز شد.

 »إذا« جزو ادوات شرطِ غیر جازم است یعنی فعل‌های بعد از خود را مجزوم نمیک‌ند.
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تست‌های درس سوم

تست‌های واژگان

کَمْ مُفْرَدَةً معَناها خَطأٌَ:64564
عانفِ: باله‌ها(، )أَسْتَریحُ: استراحتک ن(، )النَّسیج: بافنده(، )الْذَْیال: دُم‌ها(، )ینَطْلَِقُ: حرکت می‌کند(، )الَبَْطنْ: شکم(، )الَمُْباراة: مسابقه(،  )الَزَّ

لُ: ثبت خواهدک رد( )یسَُجِّ
4( سِتّ 3( خَمْس	 2( أرَْبعَ	 1( ثلَاث	

عَیِّنْ عِبارَةً ما ترُجِمَتْکُ لُّ مُفْرَداتهِا صَحیحَةً:64664
1( الَْسَْفَل: پایین‌تر / المِْظلََّة: چتر / ینَقُْرُ: نوک می‌زند/ المَْرْمَی: دروازه

مونَ: پیش می‌فرستید جینَ: تماشاچی‌ها / الَحْوت: نهنگ / الفَْریسَة: شکار / تقَُدِّ 2( المُْتفََرِّ
کی/ الطَّنّان: مرغ مگس ة: مار / دودَةُ الْرَضِ: کرم خا 3( نقَّارُ الخَْشَبِ: دارکوب/ الحَْیَّ

4( ثبََّتَ: استوار بساز/ الجُْذوع: تنه‌ها / الغِْشاء: پوشش/ یحَرُْقُ: سوزاند
قزْاق، الفَْم، اِنتَْهَی، أَحدَْثتُْم، الجَْناح، الَْمَُم«.64764 حیحِ للِمُْفْرَداتِ التّالیَةِ: »الزَّ عَیِّنْ عِبارَةً تحَْتَوي عَلَی المَْعنیَ الصَّ

2( مرغ باران، دهان‌ها، پایان یافت، ایجاد شد، بال، گروه 1( دارکوب، دهان، به پایان می‌برد، ایجاد میک‌نید، باله، ملت	
4( دارکوب، دهان‌ها، پایان می‌یابد، ایجاد می‌شود، بال‌ها، ملت‌ها 3( مرغ باران، دهان، به پایان رسید، ایجاد کردید، بال، گروه‌ها	

تست‌های ترجمه

 عَیِّنِ الْصََحَّ في التَّرجَمَةِ للِْسَئلَِةِ رَقَم 654-648

64864:＀ِموا لِنَفُْسِکُمُ مِنْ خَیرٍ تجَِدوهُ عِندَ اللّه ！وَ ما تقَُدِّ
1( و چیزهایی که از خوبی‌ها برای خودتان پیشاپیش می‌فرستید، آن را نزد خدا می‌یابید.

2( و چیزهایی که از خوبی‌ها برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت.
3( و هرچه از خوبی برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا می‌یابید.

4( و هرچه از خوبی برای خودتان می‌فرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت.
ةِ، مِنها: مَنْ سَألََ في صِغَرهِِ، أَجابَ فيک بَِرهِِ:64964 جاءَتْ حِکَمٌ مُفیدَةٌ فيکُ تُبِنا الْخَلاقیَّ

1( در کتاب‌های اخلاقی ما، حکمت‌های سودمندی آمده است، از جمله: هرکس در خردسالی‌اش سؤال کند، در بزرگ‌سالی‌اش جواب می‌دهد.
2( در کتاب‌ اخلاقی ما، حکمت‌های مفیدی آورده شده است، از جمله: هرکس در خردسالی‌اش سؤال کند، در بزرگ‌سالی‌اش جواب خواهد داد.

3( در کتاب‌های اخلاقی ما، حکمت‌های سودمندی آمده است، از جمله: کسیک‌ه در خردسالی سؤال کند، در بزرگ‌سالی‌ جواب می‌دهد.
4( در کتاب‌های اخلاقی، حکمت‌های مفیدی آورده شده است، از جمله: کسیک‌ه در خردسالی‌ سؤال کرده است، در بزرگ‌سالی جواب داده است.

65065:＀إِنْ تنَصُْروا اللّهَ ینَصُْرْکُم وَ یثُبَِّتْ أَقدامَکُم！
1( خدا را یاری کنید، تا شما را یاری کند و گام‌هایتان را استوار گرداند.

گر خدا را یاری کنید، شما را یاری میک‌ند و قدمتان را استوار خواهد گرداند. 2( ا
گر خدا را یاری کنید، شما را یاری میک‌ند و گام‌هایتان را استوار می‌گرداند. 3( ا

گر خدا شما را یاری کند، شما او را یاری میک‌نید و گام‌هایتان را استوار می‌گرداند. 4( ا
إذا سَمِعتَ مِن مُعَلِّمِكَ مسَألَةًَ أَوْ حِکایةًَ تعَرفُِها، اِسْتَمِعْ إِلیَهِْکَ أنََّكَ ما سَمِعتَْ بهِا مِن قَبلُ:65165

1( هنگامیک‌ه از معلمت مسأله‌ای یا حکایتی شنیدی که آن را دانسته‌ای، به او گوش فرا خواهی داد چنانکه گویی قبلاً آن را نشنیده‌ است.
2( هنگامیک‌ه از معلمت مسأله‌ای یا حکایتی شنیدی که آن را می‌دانی، به او گوش فرا نده چون قبلاً آن را شنیده‌ای.

3( هنگامیک‌ه از معلمت مسأله‌ای یا حکایتی شنیدی که آن را شناخته‌ای، به او گوش فرا می‌دهی چنانکه گویی قبلاً آن را نشنیده‌ای.
4( هنگامیک‌ه از معلمت مسأله‌ای یا حکایتی شنیدی که آن را می‌دانی، به او گوش فرا بده چنانکه گویی قبلاً آن را نشنیده‌ای.
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سُ المُْعَلِّمُ:65265 عَلَینْا أَن لا نتََکَلَّمَ مَعَ غَیرنِا مِنَ الطُّلّبِ عِندَما یدَُرِّ
1( ما باید با غیر خودمان از دانش‌آموزان شوخی کنیم، هنگامیک‌ه معلم درس نمی‌دهد.
2( ما نباید با غیر خودمان از دانش‌آموزان صحبت کنیم، هنگامیک‌ه معلم درس می‌دهد.

3( ما باید با غیر خودمان از دانش‌آموزان شوخی نکنیم، هنگامیک‌ه معلم درس می‌خواند.
4( ما نباید با دانش‌آموزان صحبت کنیم، هنگامیک‌ه معلم درسش را تمام کرده است.

ةِ:65365 الطاّلبُِ الناّجِحُ هُوَ الذّي لا یهَرُبُ مِن أَداءِ واجِباتهِِ المَْدرَسیَّ
2( دانش‌آموزی موفق است که از انجام تکالیف درسی فرار نمیک‌ند. 1( دانش‌آموز موفق کسی است که از انجام تکالیف درسی‌اش فرار نمیک‌ند.	
گر از انجام تکالیف درسی‌اش فرار نکند. 4( دانش‌آموز، موفق است ا 3( دانش‌آموز موفق به کسی گفته می‌شود که از انجام تکالیف درسی‌اش فرار نکند.	

روا في الخَْلقِ سَوفَ یشُاهِدونَ قُدرَةَ الخْالقِِ:65465 إِنَّ الَّذینَ تفََکَّ
1( همانا کسانی که در آفریدگان اندیشه کردند، قدرت آفریننده را خواهند دید.

2( همانا با تفکر در آفریده‌ها، می‌توان قدرت خالق را به زودی دید.
3( قطعاً کسانی هستند که با تفکر در آفریندگان، قدرت آفریننده را مشاهده میک‌نند.

4( قطعاً با دیدن قدرت خالق، کسانی در آفریده‌ها تفکر میک‌نند.
عَیِّن الخَْطأََ في التَّرجَمَةِ:65565

1( عَلیَ المُْتعََلِّمِ أنَ لا یعَصيَ أوَامِرَ المُْعَلِّمِ: یادگیرنده نباید از دستورهای یاددهنده سـرپیچی کند.
رَ قبَلَ الکَْلامِ، قلََّ خَطؤَُهُ: هرکس قبل از سخن گفتن فکر کند، اشتباهش کم می‌شود. 2( مَنْ فکََّ

گر صبر کنی، در زندگی‌ات موفقیت به دست می‌آوری. 3( إنْ صَبرَْتَ، حصََلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حیَاتكَِ: ا
نیا، تحَصُْدْ في الـْآخِرَةِ: چیزهایی که در دنیا میک‌اری، در آخرت درو خواهی کرد. 4( ما تزَْرَعْ في الدُّ

عَیِّنِ الخَْطأَ في التَّرجَمَةِ:65665
1( ما فعََلتَْ مِنَ الخَْیراتِ، وَجدَْتهَا ذَخیرَةً لـِآخِرَتكَِ: هرچه از کارهای نیک انجام بدهی، آن‌ها را اندوخته‌ای برای آخرتت می‌یابی.

2( ！و إذا خاطبَهَُمُ الجْاهِلونَ قالوا سَلاما＀: و هنگامیک‌ه نادان‌ها آن‌ها را خطاب قرار دادند، سخن آرام گفتند.
3( ！و ما تنُفِقوا مِنْ خَیرٍ فإَِنَّ اللّهَ بهِِ عَلیم＀ٌ: و آنچه را از خیر انفاق کنید، قطعاً خداوند به آن داناتر است.
کننده‌ای قرار می‌دهد. گر تقوای خدا را داشته باشید، برای شما جدا قُوا اللّهَ یجَْعَلْ لکَُم فُرقانا＀ً: ا 4( ！إِنْ تتََّ

عَیِّنِ الخَْطأَ في التَّرجَمَةِ:65765
گر خوبی کنید، برای خودتان خوبی میک‌نید. 1( ！إنْ أحَسَنتْمُ، أحَسَنتْمُ لِنَفُسِکُم＀: ا

2( ！وَ ما تفَْعَلوا مِن خَیرٍ یعَْلمَْهُ اللّه＀ُ: و هرچه از خوبی‌ها انجام دهید، خداوند می‌داند.
گر خوبی بکاری، شادمانی درو میک‌نی. 3( إنْ تزَْرَعْ خَیراً، تحَصُْدْ سروراً: ا

4( مَنْ یحُاولِْ کَثیراً، یصَِلْ إِلیَ هدََفِهِ: هرکس بسیار تلاش کند، به هدفش می‌رسد.
عَیِّنِ الخَْطأََ في التَّرجَمَةِ:65865

1( قالَ ليِ زَمیلي: تعَالَ نذَْهبَْ إلیَ المَْلعَبِ: دوستم به من گفت: بیا به ورزشگاه برویم.
2( فقَُلتُْ لهَُ: لمُِشاهدََةِ أیَِّ مُباراةٍ؟: پس به او گفتم: برای دیدن چه مسابقه‌ای؟

3( أجَابَ: لمُِشاهدََةِ مُباراةِ کُرَةِ القَْدَمِ: جواب داد: برای دیدن مسابقۀ فوتبال.
بٍ: بیَنَ مَن هذِٰهِ المُْباراةُ؟: پس با تعجب گفتم: این مسابقه بینِ کی هست؟ 4( فقَُلتُْ بتِعََجُّ

حیحَ في التَّرجَمَةِ:65965 عَیِّنِ الصَّ
جینَ: ما باید به ورزشگاه برویم قبل از اینک‌ه با تماشاچی‌ها شلوغ شود. هابِ إلیَ المَْلعَْبِ قبَلَْ أنَْ یمَْتلَئَِ باِلمُْتفََرِّ 1( عَلیَناَ باِلذَّ

داقةَِ: نگاه کردم، یکی از مهاجمان تیم صداقت آمد. 2( انُظْرُْ؛ جاءَ أحَدَُ مُهاجِمي فرَیقِ الصَّ
لَ هدََفاً: او به دروازۀ تیم سعادت حمله کرد و گلی را ثبت کرد. عادَةِ و سَجَّ 3( هوَ هجََمَ عَلیَ مَرمَی فرَیقِ السَّ

بتُْ مِنْ عَمَلِ الحَْکَمِ لَنََّهُ ما قبَِلَ الهَْدَفَ: از کار داور تعجب کردم چون او گل را قبول نمیک‌ند. 4( تعََجَّ
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أيُّ عِبارَةٍ تخَتَلِفُ في المَْفهومِ:66066
ملةَِ أنبتََ لهَا جنَاحیَنِْ: مور همان بهِْ،‌ که ‌نباشد پرش. 1( إذا أرادَ اللّهُ ‌هلَاكَ النَّ
2( إِذا وَجدَتَ القَبرَ مَجّاناً، فاَدْخُلْ فیهِ: قبر که مفت شد، آدم توش می‌خوابد.

فاءَ: خدا درد داده، درمان هم داده. 3( الََّذي أنَزَلَ الدّاءَ أنَزَلَ الشَّ
ةَ: سخن گر زر است، خاموشی گوهر است. رَّ 4( إِنْ تسَـرَقْ فاَسْرَقْ الدُّ

حیحَ في مَفهومِ العِْبارَةِ: »بیِضَةُ الیَْوْمِ خَیرٌْ مِنْ دَجاجَةِ الغَْدِ« )بیضَة: تخم مرغ(:66166 عَیِّن الصَّ
2( تخم‌مرغ دزد، شتردزد می‌شود. 		 1( سـرکۀ نقد بهِْ از حلوای نسیه.
4( جوجه را آخر پاییز می‌شمرند. گر پر داشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی.	 3( گربۀ مسکین ا

بابُ وَ ماَ مَرَقَتُهُ؟«:66266 حیحَ في مَفهومِ العِْبارَةِ: »مَا الذُّ عَیِّنِ الصَّ
2( ای مگس، عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست! 1( این دَغَل دوستان که می‌بینی/ مگسانند گرد شیرینی!	

4( مورچه‌ چیست تا کلّه‌پاچه‌اش چی‌ باشد؟ 		 3( صد موش را یک گربه کافی است!

 کَم عِبارَةً ترَجَمَتُها خَطأٌَ للِْسَْئلَِةِ التّالیَةِ )667-663(
66366

با  أَمثالکُُم＀: و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ایک ه  أُمَمٌ  إِلّ  بجَِناحَیهِ  وَ لا طائرٍِ یطَیرُ  الْرَضِ  الف( ！وَ ما مِن دابَّةٍ في 
بال‌هایش پرواز می‌کند، مگر آنکه آن‌ها ]نیز[ گروه‌هایی مانند شما هستند.

ب( الطاّئرُِ الطَّناّنُ أَصغَرُ طائرٍِ عَلَی الْرَضِ، یبُلُغُ طولهُُ خَمسَةَ سَنتیمِراتٍ: مرغ مگس، ازک وچک‌ترین پرندگان بر روی زمین است، طولش به 
پنج سانتی‌متر می‌رسد.

مالِ، وَ إِلیَ الْمَامِ وَ إِلیَ الخَْلفِ: این پرنده، به بالا و پایین و به راست و  ج( هٰذا الطاّئرُِ یطَیرُ إِلیَ الأعَلیَ وَ الْسَفَلِ، وَ إِلیَ الیَْمینِ وَ إِلیَ الشِّ
چپ، و به جلو و عقب در حال پرواز است.

بَ: به حرکت درآمدن و ایستادن سریعش تعجب را برمی‌انگیزد. عَجُّ ریعانِ یثُیرانِ التَّ فُهُ السَّ د( انطِْلاقُهُ وَ توََقُّ
4( ثلَاث 3( اثنْتانِ	 2( واحِدة	 1( صفر	

66466
يَ طنََّاناً، لِنََّهُ تحُدِثُ سُرعَةُ حَرَکَةِ جَناحَیهِ طنَیناً: طناّن نامیده شده، زیرا با سرعت حرکت دو بالش، طنین ایجاد می‌کند. الف( سُمِّ

گر تلاشک نی بال‌ها را ببینی، نمی‌توانی. ب( إِنْ تحُاوِلْ رُؤْیةََ جَناحَیهِْ لا تقَدِْرْ: ا
ج( أَ تدَْري لمِاذا لا نسَْتَطیعُ أَنْ نشُاهِدَ حَرَکَةَ جَناحَي الطاّئرَِةِ؟: آیا می‌دانی چرا حرکت بال‌های پرنده دیده نمی‌شود؟

ةً تقریباً في الثاّنیَةِ الوْاحِدَةِ: همانا او تقریباً 80 بار در یک ثانیه، بال‌هایش حرکت می‌کنند. كُ جَناحَیهِْ ثمَانینَ مَرَّ د( إِنَّهُ یحَُرِّ
4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	

66566
الف( للِتِّمساحِ طرَیقَةٌ غَریبَةٌ في تنَظیفِ أَسنانهِِ: تمساح روشی شگفت‌انگیز در تمیزک ردن دندانش دارد.

ب( فَبَعدَ أَن تنَاوَلَ طعَامَهُ، یسَْتَریحُ عَلَی الشّاطِئِ: بعد از اینک ه غذایش را می‌خورد، روی ساحل استراحت می‌کند.
قزْاقِ: نوعی از پرندگان به نام مرغ باران به او نزدیک می‌شود. ج( یقَتَْربُِ مِنهُ نوَعٌ مِنَ الطُّیورِ باِسْمِ الزَّ

د( فَیَفْتَحُ التِّمساحُ فَمَهُ فَیَدْخُلُ ذٰلكَِ الطاّئرُِ فیهِ: پس تمساح دهانش را باز می‌کند و آن پرنده را وارد آن می‌کند.
4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	

66666
الف(ک انَ الطَّناّنُ یبَدَْأُ بنِقَرِْ بقَایا الطَّعامِ مِنْ فَمِ التِّمساحِ: مرغ مگس شروع به نوک زدن باقی‌مانده‌های غذا از دهان تمساح می‌کند.

ب( إِذا اِنتَْهَی مِن عَمَلي في المَْعمَْلِ، أَخْرُجُ بفَِرَحٍ: بعد از این‌کهک ارم درک ارخانه به پایان رسید، با خوشحالی خارج شدم.
ج( أَصابَ دودَةَ الْرَضِ شَيْءٌ قاطِعٌ، وَ قَسَمَها إِلیَ نصِْفَینِ، أَحَدُهُما ب لارَأسٍْ وَ الْخَرُ ب لاذَیلٍ: چیز برنده‌ای باک رم خاکی برخوردک رد و آن را 

به دو نیمه تقسیمک رد، یکی‌شان بدون سر و دیگری بدون دُم.
د( إِنَّ هٰذَینِ النِّصْفَینِ ینَمُْوانِ لیَِصیرَکُ لُّ واحِدٍ مِنهُْما دودَةًک امِلَةً: این دو نیمه رشد می‌کنند تا هرک دام از آن‌ها یکک رمک امل شوند.

4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	
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66766

مَكُ الطاّئرُِ یقَفِْزُ مِنَ المْاءِ بحَِرَکَةٍ مِنْ ذَیلِهِ القَْويِّ وَ یطَیرُ فَوقَ سَطحِ المْاءِ: ماهی پرنده با یک حرکت نیرومند از دُمش از آب بیرون  الف( السَّ

می‌جهد و بالای سطح آب پرواز می‌کند.

ب( تمَُدُّ الْسَماكُ الطاّئرَِةُ زَعانفَِها الکَْبیرَةَ الَّتي تعَمَلُکَ جَناحَینِ: ماهی‌های پرنده باله‌های بزرگشان راک ه مانند دو بال عمل می‌کنند دراز می‌کنند.

مَكُ الطاّئرُِ لیَِهرُْبَ مِن أَعداءِهِ في المْاءِ: ماهی پرنده، پرواز می‌کند تا از دشمنانش در آب فرارک ند. ج( یطَیرُ السَّ

مَكُ خَمساً وَ أرَبعَینَ ثانیَةً ثمَُّ ینَزلُِ إِلیَ المْاءِ وَ یدَخُلُ فیهِ: این ماهی، 45 ثانیه پرواز می‌کند سپس با فرود در آب وارد آن می‌شود. د( یطَیرُ هٰذا السَّ

4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	

 کَم عِبارَةً أَخطاءُ ترَجَمَتِها عَلیَ حَدٍّ سَواءٍ للِْسَْئلَِةِ رَقَم )671-668(
66866

الف( اِقتَْرَبتَْ سَیّارَةٌ مِنيّ وَ صَدَمَتنْي، ولکِٰنَّ سُرعَتَهاک انتَْ قَلیلَةً: ماشینی به من نزدیک می‌شود و به من می‌زند؛ اما سـرعتشک م است.

سُ مِنْ تلَامیذِهِک تِابةََ قَوانینِ المُْرورِ في صُحُفٍ جِداریَّةٍ: معلم از همکارانش خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را در یک  ب( طلََبَ المُْدَرِّ

روزنامه دیواری بنویسند.

ج( جاءَ شُرطيٌّ مِنْ إدارَةِ المُْرورِ وَ شَرَحَ إشاراتِ المُْرورِ في المَْدرَسَةِ: پلیسی از ادارۀ راهنمایی و رانندگی آمد و در مدرسه علامت‌های 

راهنمایی و رانندگی را توضیح داد.

رطيُّ أَمَرَ الطُّلّبَ أَنْ یعَبُروا مِن مَمَرِّ المُْشاةِ: پلیس به دانش‌آموزان توصیهک رد از گذرگاه عابر پیاده عبورک نند. د( الشُّ

4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صفر	

66966

آدمی‌زاد،  بدبختی  از  و  آدمی‌زاد خوش‌اخلاقی  از خوشبختی  الخُْلُقِ.  سُوءُ  آدَمَ  ابنِْ  شَقاوَةِ  مِنْ  وَ  الخُْلُقِ  حُسْنُ  آدَمَ  ابنِْ  سَعادَةِ  مِنْ  الف( 

بداخلاقی است.

ب( إِنَّ أحَبَّ عِبادِ اللّهِ إلیَ اللّهِ أنصَْحُهُم لعِِبادِهِ. قطعاً محبوب‌ترین بنده‌های خدا نزد خدا، نصیحت‌گر آن‌ها برای بنده‌اش است.

ج( ！إذا سَألَكََ عِبادي عَنيّ فَإِنيّ قَریب＀ٌ: هرگاه بندگان من در موردِ من از تو سؤالک ردند، پس قطعاً من نزدیکشان هستم.

د( ！یرَْفَعُ اللّهُ الذّینَ آمَنوا مِنکُْم＀ْ: خداوندک سانی از شما راک ه ایمان بیاورند، می‌بخشد.

4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صفر	

67067

الف( ！مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنةَِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثْاَلهَِا＀:ک سی‌که ]یک[ نیکی بیاورد، پس برای او ده برابر آن است.

ةِ: از نشانه‌های مؤمن پارسایی در خلوت و صدقه دادن در هنگام ثروتمندی است، دَقَةُ في القِْلَّ ب( مِن عَلاماتِ المُْؤمِنِ الَوَْرَعُ في الخَْلوَْةِ، وَ الصَّ

دْقُ عِندَْ الخَْوْفِ: و همچنین: بردباری در هنگام مصیبت و شکیبایی در هنگام  برُ عِندَْ المُْصیبَةِ، وَ الحِْلمُْ عِندَْ الغَْضَبِ وَ الصِّ ج( و ایَضاً: الصَّ

ناراحتی و راستگویی در هنگام ترس است.

د( یجَْريِ أَجرُ اسْتِغفارِ الوَْلدَِ للِوْالدَِینِ بعَدَ موَتهِِما: پاداش استغفارِ فرزند برای پدر و مادر بعد از مرگشان جاری خواهد شد.

4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صفر	

67167

الف( خَمسَةٌ و سَبعونَ زائدُِ ثلَاثةٍَ و عِشـرینَ یسُاوي ثمانیةً و تسِعینَ: پنجاه و هفت به اضافۀ بیست و سه مساوی است با هشتاد.

ب( الَیَْومُ الثْاّني مِنْ أَیاّمِ الْسُبوعِ یوَمُ الْحََدِ: روز دوم از روزهای هفته روز دوشنبه است.

تاءِ: فصل چهارم در سال ایرانی، فصل بهار است. ةِ فَصلُ الشِّ نةَِ الِْیرانیَّ ج( الَفَْصلُ الرّابعُِ في السَّ

ةً: برندۀ اول جایزه‌ای طلایی و برندۀ دوم جایزه‌ای نقره‌ای گرفت. یَّ ةً وَ الفْائزُِ الثاّنی جائزَِةً فضِِّ لُ جائزِةً ذَهَبیَّ د( یأَخُْذُ الفْائزُِ الْوََّ

4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( صفر	
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کثرَُ للِْسَْئلَِةِ التّالیَةِ )676-672(  عَیِّن عِبارَةً أَخطاءُ ترَجَمَتِها أَ
67267

1( ！یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوا لمَِ تقَولونَ ما لا تفَْعَلون＀َ : ای کسانیک‌ه ایمان آورده‌اید، چرا چیزی را می‌گویید که انجام نمی‌دهید؟
گاه‌تر هستم. ＀ : و کارِ نیکو انجام دادید، قطعاً من به آنچه انجام می‌دهید آ 2( ！وَ اعْمَلوا صالحِاً إنيّ بمِا تعَْمَلونَ عَلیمٌَ

＀ : پروردگارا، من را همراه قوم ستمکارانت قرار نمی‌دهی. 3( ！رَبَّنا لا تجَْعَلنْا مَعَ القَْوْمِ الظّالمِینََ
4( اعِْمَلْ لدُِنیاكَ کَأنَّكَ تعَِیشُ أبَدَاً وَ اعْمَلْ لِخِرَتكَِ کَأَنَّكَ تمَوتُ غَداً: برای دنیایت چنان کار کن گویی که تو همیشه زندگی میک‌نی و برای آخرت چنان 

کار کن گویی که تو امروز می‌میری.
67367

1( انُظْرُْ إلیَ ما قالَ و لا تنَظْرُْ إلیَ مَنْ قالَ: به آنچه گفته است نمی‌نگرم و به آنک‌ه گفته است می‌نگرم.
2( مَنْ زَرَعَ العُْدْوانَ حصََدَ الخُْسْرانَ: هرکس دشمنی کاشت، زیان درو کرد.

＀ : و خداوند به آن‌ها ظلم نمیک‌ند، اما آن‌ها به خودشان ظلم میک‌ردند. 3( ！وَ ما ظلَمََهُمُ اللّهُ وَلـٰکنِْ کانوا أنَفُْسَهُم یظَلْمِونََ
قة＀ٍََ : از در نخست وارد نشدید، و از درهای مختلف وارد شدید. 4( ！لا تدَْخُلوُا مِنْ بابٍ واحدٍ وَ ادْخُلوُا مِن أبَوْابٍ مُتفََرِّ

67467
واءِ، قلَیلهُُ ینَفَْعُ وَ کَثیرُهُ قاتلٌِ: سخن مانند داروست، اندکش شفا می‌دهد و بسیارش کُشنده است. 1( الَکَْلامُ کَالدَّ

كَ، فاَجعَْلِ العَْفْوَ عَنهُْ شُکراً للِقُْدْرَةِ عَلیَهِ: هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی، بخشیدنِ او را شکرانۀ قدرت یافتن بر او قرار می‌دهی. 2( إذا قدََرْتَ عَلیَ عَدُوِّ
مْسِ جذَْوَةٌ مُسْتعَِرَةٌ، فیها ضیاءٌ مُنتشَِرٌ: خورشید پارۀ آتش نورانی دارد، در آن گرمای پخش‌شده است. 3(  للِشَّ

ةِ ذاتِ الْلَوْانِ المُْختلَفَِةِ: فُستان از لباس‌های زنانه دارای رنگ‌های مختلف است. 4( الفُْستانُ مِنَ المَْلابسِِ النِّسائیَّ
67567

1( ！مَنْ آمَنَ باِللّهِ وَ الیَْوْمِ الـْآخرِ وَ عَمِلَ صالحِاً فلَهَُمْ أجرُْهمُ عِندَ رَبِّهِم＀: کسی که به خدا و روز آخرت ایمان بیاورد و کار نیک انجام دهد، برای آنان 
پاداششان نزد پروردگارشان است.

2( ！رَبَّناَ أفَرِْغْ عَليَنْاَ صَبرًْا وَ ثبَِّتْ أقَدَْامَنا＀َ: پروردگارا، بر من صبر عطا کن و قدم‌هایم را استوار کن.
3( ！احُلْلُْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ يفَْقَهُوا قوَْلي＀ِ: گره از زبانم بگشا ]تا[ سخنم را بفهمند.

4( أقَلَُّ مِن ثمَانینَ فِي المِْئةَِ مِن مَوجوداتِ العْالمَِ طیُورٌ: بیشتر از بیست درصدِ موجودات دنیا، حشـرات هستند.
67667

حِدَةِ: عربی، زبانی علمی در سازمان ملل متحد است. ةٌ في مُنظََّمَةِ الْمَُمِ المُْتَّ ةُ لغَُةٌ عالمَیَّ 1( الَعَْرَبیَّ
2( أرادَ مُسافِرٌ تسَْلیمَ نقُودِهِ إلیَ شَخصٍ أمینٍ: مسافری می‌خواست پولش را به شخص امانتداری بدهد.

جُ مِنهُْ الطُّلّبُ: جامعه، مرکزی برای آموزش گران‌بها است که دانشجویان از آن فارغ‌التحصیل می‌شوند. عْلیمِ العْالي یتَخََرَّ 3( الَجامِعَةُ مَرکَزٌ للِتَّ
ةِ النُّقودِ: قاضی در قضیۀ پول‌ها دروغ گفت. 4( کانَ القْاضي یکَْذِبُ في قضَیَّ

لِ الفَْراغاتِ بمِا ینُاسِبُ: کَ مِّ ةٍ ثمَُّ  إِقرْأِ النصََّّ التّاليَ بدِِقَّ
.ک انتَْکُ لٌّ مِنَ الْخُْتَینِْ الکَْبیرَتیَنِ  )67))............ غرْیٰ أَجمَْلَهُنَّ مانِک انَ یعَیشُ في بلََدٍ جَمیلٍ تاجِرٌ غَنيٌّ لهَُ ثلَاثُ بنَاتٍ.ک انتَِ البِْنتُ الصُّ في قَدیمِ الزَّ
أَنفُْسَهُماکَ ثیراً وَک انتَا مُخْتالتََینِْ. في أَحَدِ الْیَاّمِ عادَ الْبَُ إِلیَ المَْنزلِِ وَ هوَ حَزینٌ، وَ عِندَْما سَألَتَهُْ بنَاتهُُ، قالَ:  )67))............ أَمواليکُ لَّها وَ أَصْبَحْتُ 
کواخِ في الرّیفِ. غَضِبَتِ البِْنتانِ الکَْبیرَتانِ:کَ یفَ نقَضْي أَوقاتنَا في الرّیفِ  َ مِسْکیناً، یجَِبُ عَلَینْا أَنْ نتَرُْكَ هٰذا المَْنزلَِ الجَْمیلَ وَ  )67))............ أَحَدَ الْ
غرَْی  )68))............ مِنَ العَْیشِ في الرّیفِ، أَما أُختاها  غرَْی قالتَْ: ما أَجمَْلَ العَْیشَ في الرّیفِ بیَنَ البَْساتینِ وَ الْزَهارِ.ک انتَِ الصُّ طولَ النَّهارِ؟ أَمّا الصُّ

ةِ في القَْریةَِ.  کانتَا  )68))............ دائمِاً مِنْ حَیاتهِِما المُْرَّ
67767

لُ 4( تبُدَِّ 3( تنُیرُ	 2( تحُِبُّ	 1( تطُعِْمُ	
67867

4( وَجدَْتُ 3( فقََدْتُ	 2( أنَزَْلتُْ	 1( عاقبَتُْ	
67967

فَ 4( نعَُرِّ مَ	 3( نکَُرِّ 2( ننُظَِّفَ	 1( نسَْکُنَ	
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68068
4( مَسرورَةً 3( نادِمَةً	 کیَةً	 2( با 1( حزَینةًَ	

68168
عانِ 4( تشَُجِّ 3( تسَُلِّمانِ	 2( تشَْکُوانِ	 1( تضَْحَکانِ	

خارج 96 ةٍ ثمَُّ أَجِبْ عَنِ الْسَْئلَِةِ التّالیَةِ بما یناسب النصّّ )685-682(	   إِقرَْأِ النصََّّ التّاليَ بدِِقَّ
یهِْ الوْاسِعَینِ وَ أَقبَلَ  أَ تعَلَْمُ أَنَّ للِتِّمساحِ صَدیقاً مُخلِصاً مِنَ الطُّیورِ، حَیثُ نرََی بیَنْهَما تعَامُلاً عَجیباً! فَکَثیراً ما نشُاهِدُ التِّمساحَ قَد فَتَحَ فَکَّ
)جلو آمد( الطاّئرُِ وَ دَخَلَ في فَمِهِ بکُِلِّ طمَُأنْینةٍَ لیَِجمَعَ بمِِنقارهِِکُ لَّ ما عَلِقَ بیَنَ أَسنانِ ذٰلكَِ الحَْیَوانِ مِنَ الطَّعامِ! لذِا فَقَدْ أَنسَِکُ لٌّ مِنهُما الْخَرَ 
مُها هٰذا الطاّئرُِ  داقَةِ حَتَّی أَنَّكَ ترََی الطاّئرَِ یدَْخُلُ فَمَ التِّمساحِ وَکَ أنََّهُ یدَْخُلُ بیَتَهُ! هُناكَ خِدمَةٌ أُخرَی یقَُدِّ وَ اسْتَحکَمَتْ بیَنهَُما أَسبابُ الصَّ
للِتِّمساحِ، فَهوَ یتَبَْعُ )دنبال می‌کند( التَّماسیحَ في رَحَلاتهِا )سفرها( لطِلََبِ القْوتِ، فَإِذا شاهَدَ صَیداً أَو خَطرَاً، أَسرَعَ إِلیَ إِنذارِ )هشدار دادن( 

التِّمساحِ بإِِیجادِ صَوتٍ یدُركُِ الحَْیَوانُ مَعنْاهُ، فَیُسْرِعُ إِلیَ الِبتِْعادِ أَوْ إِلیَ اتِّخاذِ الحْیلَةِ )چاره( المُْناسِبَةِلِ صْطیادِ )= صید( طعُمَتِهِ!
حیحَ:68268 عَیِّنِ الصَّ

1( یخَشَی الطاّئرُِ مِنَ التِّمساحِ، وَ لا یقَترَبُِ مِنهُ أبَدَاً!
عورُ باِحتْیاجِ الوْاحِدِ إِلیَ الْخَرِ! ةِ، الَشُّ 2( مِن أسَبابِ المَْوَدَّ

عورِ باِلخَْطرَِ، فیََفِرُّ الطاّئرُِ مِنَ الخَْطرَِ! تُ التِّمساحُ صَوتاً عِندَ الشُّ 3( یصَُوِّ
ةُ للِطاّئرِِ هيَ إِزالةَُ الجَْراثیمِ )میکروب‌ها( مِن فمَِ التِّمساحِ بعَدَ دُخولهِِ فیهِ! 4( الَفْائدَِةُ المُْهِمَّ

فَراتِ لِ‍ ....68368 حیحَ للِفَْراغِ: یلُازمُِ الطاّئرُِ التِّمساحَ في السَّ عَیِّنِ الصَّ
4( تنَظیفِ فمَِ التِّمساحِ! 3( الحُْصولِ عَلیَ الطَّعامِ!	 2( أنََّهُ مُونسُِهُ وَ رَفیقُهُ!	 1( إِنذارِ التِّمساحِ!	

مَتَی یدَخُلُ الطاّئرُِ فَمَ التِّمساحِ؟68468
کَلَ التِّمساحُ طعَامَهُ! 4( حینَ أَ 3( بعَدَ اصْطیادِ الطُّعمَةِ!	 2( حینَ یشَعُرُ التِّمساحُ باِلخَْطرَِ!	 کْلِ الطُّعمَةِ!	 1( قبَلَْ أَ

؟68568 عَیِّنِ الْصََحَّ في توَصیفِ »طائرِِ« النَّصِّ
کولٌ!  4( صَدیقٌ وَ مَأْ 3( مُنذِرٌ وَ مُنظَِّفٌ!	 2( مونسٌِ وَ شاهِدٌ!	 1( نظَیفٌ وَ نذَیرٌ!	

تست‌های قواعد

حیحَ عَن جَوابِ الْسَئلَِةِ التّالیَةِ رَقَم )714-686(  عَیِّنِ الصَّ

عَیِّنِ الخَْطأََ:68668
هيِ وَ الْمَْرِ عَلیَ حدٍَّ سَواءٍ. روا في الخْالقِِ: عَدَدُ فِعلِ النَّ روا في الخَْلقِ وَ لا تفََکَّ 1( تفََکَّ

رطِ وَ جوَابهُُ. رْ في خَلقِ الِله، یشُاهِدْ قُدرَةَ الِله: »یشُاهِدْ« فِعلُ الشَّ 2( مَنْ یتَفََکَّ
بَ: عَدَدُ أسَماءِ التَّفضیلِ وَ الْفَعالِ عَلیَ حدٍَّ سَواءٍ. ریعانِ یثُیرانِ التَّعَجُّ فُهُ السَّ 3( یطَیرُ إِلیَ الأعَلیَ وَ الْسَفَلِ، وَ انطِْلاقُهُ وَ توََقُّ

اناً، لِنََّهُ یحُدِثُ طنَیناً بسَِببَِ سُرعَةِ حرََکَةِ جنَاحیَهِ: عَدَدُ الْفَعالِ المَْعلومِ وَ المَْجهولِ عَلیَ حدٍَّ سَواءٍ. يَ طنََّ 4( سُمِّ
رطِ بصِیغَةِ المُْضارِعِ؟68768 کَمْ عِبارَةً جاءَ فیها جَوابُ الشَّ

ب( بعَدَ أَنْ یتََناوَلَ طعَامَهُ، یسَْتَریحُ عَلَی الشّاطِئِ. الف( إِنْ تحُاوِلْ رُؤْیةََ جَناحَیهِْ لا تقَدِْرْ.	
د( إذا ینَتَهيَ مِن عَمَلِهِ، یخَْرُجُ بسَِلامَةٍ. قزْاقِ.	 ج( یقَتَْربُِ مِنهُ نوَعٌ مِنَ الطُّیورِ باِسْمِ الزَّ

4( ثلَاث 3( اثنْتَانِ	 2( واحِدَة	 1( صفر	
حیحَ:68868 عَیِّنِ الصَّ

ةٌ وَ اسْمُ فاعِلهِا وَقعََ صِفَةٌ للِفْاعِلِ. صْفَینِ ینَمُْوانِ: الَجُْملةَُ شَرطیَّ 1( إذا أصَابَ دودَةَ الْرَضِ شَيْءٌ قاطِعٌ، وَ قسََمَها إِلیَ نصِْفَینِ فإَِنَّ هذَٰینِ النِّ
مَكُ الطاّئرُِ یقَْفِزُ مِنَ المْاءِ بحَِرَکَةٍ مِنْ ذَیلهِِ القَْويِّ وَ یطَیرُ فوَقَ سَطحِ المْاءِ: فیها أرَْبعََةٌ مِنَ الجْارِّ وَ المَْجرورِ. 2( السَّ

مَكُ خَمساً وَ أرَبعَینَ ثانیَةً ثمَُّ ینَزلُِ إِلیَ المْاءِ وَ یدَخُلُ فیهِ: »ینَزْلُِ« جوابُ الشّرطِ. 3( یطَیرُ هذٰا السَّ
: عَدَدُ اسْمِ التَّفضیلِ رُبعُ الجْارِّ وَ المَْجرورِ. جَرَةِ بمِِنقارهِِ عَشْرَ مَرّاتٍ في الثّانیَةِ عَلیَ الْقَلَِّ 4( نقَّارُ الخَْشَبِ ینَقُْرُ جِذْعَ الشَّ
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حیحَ:68968 عَیِّنِ الصَّ
فَةُ خُمسُ المُْضافِ إِلیَهِْ. رَباتِ: الصِّ غیرَ بسَِببَِ وُجودِ عُضْوَینِ في رَأسِْهِ لدَِفعِ الضَّ رعَةُ لا تضَُرُّ دِماغَهُ الصَّ 1( هذِٰهِ السُّ

رطِ. 2( لسِانُ الطاّئرِِ یدَورُ داخِلَ جُمجُمَتهِِ: »یدَورُ« فِعلُ الشَّ
رطِ. کثرََ مِنْ مِئةٍَ وَ خَمسینَ قدََماً في قفَْزَةٍ واحِدَةٍ: »یطَیرَ« فِعلُ الشَّ نجابُ الطاّئرُِ یسَْتطَیعُ أنَ یطَیرَ أَ 3( السِّ

رطِ وَ جوابهُُ بصِیغَةِ المُْضارِعِ. ملِ، ثمَُّ تقَِفُ کَالعَْصا، فإَِذا وَقفََ طیَرٌ عَلیَهْا تصَیدُهُ: جاءَ فِعلُ الشَّ ةُ ذَنبَهَا في الرَّ 4( تضََع هذِٰهِ الحَْیَّ
رطِ؟69069 کَم عِبارَةً فیها فعِلُ الشَّ

!＀ُلْ عَلَی اللّهِ فَهوَ حَسْبُه ب( ！وَ مَنْ یتََوَکَّ رْ قَبلَ الکَْلامِ، یسَْلَمْ مِنَ الخَْطأَِ غالبِاً!	 الف( مَنْ یفَُکِّ
د( مَنْ تکََلَّمَ مَعَكَ و أَعطاكَ الکِْتابَ مَسؤولٌ عَنِ المَْکتَبَةِ! ج( مَن یحُاوِلْکَ ثیراً، یصَِلْ إِلیَ هَدَفهِِ!	

1( واحِدَة	 2( اثنْتَانِ	 3( ثلَاث	 4( أرَبعَ
رطِ؟69169 أَيُّ عِبارَةٍ لیَسَ فیها اسُلوبُ الشَّ

2( ما فعََلتَْ مِنَ الخَْیراتِ، وَجدَْتهَا ذَخیرَةً لـِآخِرَتکَِ! نیا، تحَصُْدْ في الـْآخِرَةِ!	 1( ما تزَْرَعْ في الدُّ
4( مَنْ حفََرَ بئِرْاً لِخیهِ وَقعََ فیها! داً!	 3( مَنْ قُلتَْ في المَْدرَسَةِ أنَْ یدَرُسَ جیَِّ

رطِ؟69269 کَم عِبارَةً لیَسَ فیها اسُلوبُ الشَّ
ب( إنْ صَبَرْتَ، حَصَلتَْ عَلَی النَّجاحِ في حَیاتکَِ! الف( إنْ تزَْرَعْ خَیراً، تحَْصُدْ سـروراً!	

ةَ! د( مَنْ ذَهَبَ إِلیَ المُْعَلِّمِ و شَرَحَ لهَُ القَْضیَّ فِّ حینَ ضَحِكَ التَّلامیذُ!	 ج( مَنْ نصََحَ المُْعَلِّمُ في الصَّ
1( واحِدَة	 2( اثنْتاَنِ	 3( ثلَاث	 4( أرَبعَ

کَم عِبارَةً لیَسَ لجِوابِ شَرطِها مَفعولٌ؟69369
＀.ب( ！إِنْ تنَصُْروا اللّهَ ینَصُْرْکُم وَ یثُبَِّتْ أَقدامَکُم 	.＀ِموا لِنَفُْسِکُمُ مِنْ خَیرٍ تجَِدوهُ عِندَ اللّه الف( ！وَ ما تقَُدِّ

د( ما تعَمَْلِ الیَْومَ تحَصُدْهُ غَداً! 	.＀ًج( ！و إذا خاطبََهُمُ الجْاهِلونَ قالوا سَلاما
1( ثلَاث	 2( واحِدَة	 3( اثنْتَانِ	 4( صفر

رطِ مجَهولٌ؟69469 کَم عِبارَةً فیها جَوابُ الشَّ
ب( إنْ توَاضَعتَْ للِمُْعَلِّمِ عَظَّمْتَ شَأنْکََ! الف( مَنْ طرََحَ سُؤالاً صَعباً طلُِبَ مِنهُ جوابهُُ!	

د( مَنْ یتََأمََّلْ یسَْلَمْ عَنِ الخَْطأَِ! بّورَةِ!	 رِ الطُّلّبُ حَولهَُ یکُْتَبْ عَلَی السَّ ج( ما یفَُکِّ
1( صفر	 2( واحِدَة	 3( اثنْتَانِ	 4( ثلَاث

رطِ بصِیغَةِ المْاضي؟69569 کَم عِبارَةً جاءَ فیها جَوابُ الشَّ
ب( مَن عَلَّم عِلماً، فَلَهُ أَجرُْ مَن عَمِلَ بهِِ، لا ینَقُصُ مِن أجرِ العْامِلِ. 	.＀ٌالف( ！ما تنُفِقوا مِن خَیرٍ فَأِنَّ اللّهَ بهِِ عَلیم

د( إذا تمََّ العَْقلُ نقََصَ الکَْلامُ. 		 ج( الَناّسُ أَعداءُ ما جَهِلوا.
1( واحِدَة	 2( اثنْتَانِ	 3( ثلَاث	 4( أرَبعَ

کَمْ عِبارَةً لیَسَ فیها اِسمُ الفاعِلِ؟69669
ب( مَن عَلَّم عِلماً، فَلَهُ أَجرُْ مَن عَمِلَ بهِِ، لا ینَقُصُ مِن أجرِ العْامِلِ. 	.＀ٌالف( ！ما تنُفِقوا مِن خَیرٍ فَأِنَّ اللّهَ بهِِ عَلیم

د( إذا تمََّ العَْقلُ نقََصَ الکَْلامُ. 		 ج( الَناّسُ أَعداءُ ما جَهِلوا.
1( واحِدَة	 2( اثنتَانِ	 3( ثلَاث	 4( أرَبع

کَم عِبارَةً جاءَ فیها جَمعُ التَّکسیرِ؟69769
ب( مَن عَلَّم عِلماً، فَلَهُ أَجرُْ مَن عَمِلَ بهِِ، لا ینَقُصُ مِن أجرِ العْامِلِ. 	.＀ٌالف( ！ما تنُفِقوا مِن خَیرٍ فَأِنَّ اللّهَ بهِِ عَلیم

د( إذا تمََّ العَْقلُ نقََصَ الکَْلامُ. 		 ج( الَناّسُ أَعداءُ ما جَهِلوا.
1( واحِدَة	 2( اثنْتَانِ	 3( ثلَاث	 4( ارَبعَ

کثرَُ؟69869 أَيُّ عِبارَةٍ جاءَ فیها »الجارُّ وَ المَْجرورُ« أ
2( مَن عَلَّم عِلماً، فلَهَُ أجَرُْ مَن عَمِلَ بهِِ، لا ینَقُصُ مِن أجرِ العْامِلِ. 	.＀ٌ1( ！ما تنُفِقوا مِن خَیرٍ فأَِنَّ اللّهَ بهِِ عَلیم

4( إذا تمََّ العَْقلُ نقََصَ الکَْلامُ. 		 3( الَنّاسُ أعَداءُ ما جهَِلوا.
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رطِ بصِیغَةِ المُْضارِعِ؟69969 کَم عِبارَةً جاءَ فیها جَوابُ الشَّ
ب( مَن عَلَّم عِلماً، فَلَهُ أَجرُْ مَن عَمِلَ بهِِ. الف( ما نعَمَلْ مِنَ الحَْسَناتِ في حَیاتنِا نجَِدْ ثمََرتهَا في الآخِرَةِ!	

د( مَنْ یدَْرُسْ ینَجَْحْ في دُروسِهِ! 		 ج( الَناّسُ أَعداءُ ما جَهِلوا.
1( واحِدَة	 2( اثنتَانِ	 3( ثلَاث	 4( أرَبعَ

رطِ المَْفعولُ؟70070 رطِ وَ جَوابِ الشَّ کَم عِبارَةً جاءَ فیها لفِِعلِ الشَّ
.＀ب( ！إنْ أَحسَنتُْم، أَحسَنتُْم لِنَفُسِکُم 	.＀ُالف( ！وَ ما تفَْعَلوا مِن خَیرٍ یعَلَْمْهُ اللّه
د( مَنْ سَألََ في صِغَرهِِ، أجابَ فيک بَِرهِِ. 	.＀ًقُوا اللّهَ یجَْعَلْ لکَُم فُرقانا ج( ！إنْ تتََّ

4( أرَبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنتَانِ	 1( واحِدَة	
: »تعَالْ نذَْهَبْ إِلیَ المَْلعَْبِ  لمُِشاهَدَةِ مُباراةِکُ رَةِ القَْدَمِ بیَنَ فَریقِ 70170 رفيِّ أَوِ المَْحَلِّ الِْعرابيِّ للِکَْلِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ کَم خَطأًَ في التَّحلیلِ الصَّ

رُ ذٰلکَِ« عادَةِ؛ أَتذََکَّ داقَةِ وَ السَّ الصَّ
ب( مُشاهَدَة: اسمٌ، مؤنث، اسم المْفعول / لمِشاهَدَةِ: موصوف و صفت. الف( المَْلعَب: اسم، مفرد، اسم المْفعول / إلیَ المَْلعَبِ: جارٌّ و مجرورٌ.	

رُ: فعلٌ مضارعٌ، متکلم وحده، مزیدٌ مِن باب تفَاعُل. د( أَتذََکَّ داقَة: مؤنث، مفرد، اسم المبالغة/ مضاف‌الیه.	 ج( الصَّ
1( ثلَاثةَ	 2( أرَبعََة	 3( خَمسَة	 4( سِتَّة

داقَةِ. یعُجِْبُـني 70270 : »انُظْرُْ، هجَمَةٌ قَویَّةٌ مِن جانبِِ لاعِبِ فَریقِ الصَّ رفيِّ أوِ المَْحَلِّ الِْعرابيِّ للِکَْلِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ کَم خَطأًَ في التَّحلیلِ الصَّ
عادَةِ!« جِدّاً حارسُِ مرَمیَ فَریقِ السَّ

ب( قَویَّة: مفرد، اسم، مؤنث / صِفَةٌ الف( انُظرُْ: فعلٌ، متکلم وحده، معلومٌ.	
د( حارسِ: اسم الفاعل، مذکر/ فاعلٌ لفِعلِ »یعُجِبُ«. ج( یعُجِبُ: فعلٌ مضارعٌ، مفرد مذکر غایب، مِن باب إفعال.	

4( ثلَاثةَ 3( اثنانِ	 2( واحِد	 1( صفر	
: »تسَْقُطُ أَسنانُ سَمَكِ القِْرْشِ دائمِاً وَ تنَمْو أَسنانٌ جَدیدَةٌ مکَانهَا. وَ في بعَضِ أَنواعِهِ تنَمْو 70370 کَمْ عِبارَةً صَحیحَةٌ عَنِ الکَْلِماتِ الَّتي تحَْتَها خَطٌّ

آلافُ الْسَنانِ في سَنةٍَ واحِدَةٍ«.
ةٌ. الف( تسَْقُطُ: فعِلٌ، مُضارِعٌ، مزیدٌ ثلاثيٌّ مِنْ بابِ إِفعال، معلومٌ، مُتَعَدٍّ / الَجُْملَةُ فعِلیَّ

ب( أَسنان: اسمٌ، جَمعُ التَّکسیرِ، مُفرَدُهُ: سَنةَ / فاعلٌ و مرَفوعٌ باِلواو.
ج( جَدیدَةٌ: اسمٌ، مفردٌ، مؤنَّثٌ / صِفَةٌ لِ‍ »أَسنانٌ« و مرفوعٌ

د( أَنواعِ: اسمٌ، جَمعُ التَّکسیرِ، مفردُهُ: نوَْع / مُضافٌ إِلیَهِْ وَ مجرورٌ باِلکَْسْرَةِ
4( ثلَاث 3( اثنْتَانِ	 2( واحِدَة	 1( صفر	

ةِ في العاْلمَِ.ي بَلغُ طولهُُ ثلَثينَ مِتراً وَ وَزنهُُ مِئةًَ وَ 70470 کبَرَ الکْائنِاتِ الحَْيَّ : »يعَُدُّ الحْوتُ  الْزََرقُ أَ کَمْ عِبارَةٌ خَطأٌَ عَنْ الکَْلِماتِ الَّتي تحَْتَها خَطٌّ
سَبعينَ طنُاًّ تقَريباً«.

ةٌ؛ فاعِلُهُ: الحْوتُ. ، مَعلومٌ، مُتَعَدٍّ / الَجُْملَةُ فعِلیَّ : فعِلٌ، مضارعٌ، مجرّدٌ ثلاثيٌّ الف( یعَُدُّ
رٌ، اسمُ التَّفضیل / صِفَةٌ لِ‍ »الَحْوتُ« ب( الْزَْرَق: اسمٌ، مفردٌ، مُذَکَّ

رٌ، اسمُ التَّفضیل کْبَرُ: اسمٌ، مفردٌ، جَمعُهُ:کَ بائرِ، مُذَکَّ ج( أَ
؛ في العْالمَِ: جارٌّ وَ مجَرورٌ. رٌ، اسمُ الفْاعِلِ / مجرورٌ بحَِرفِ الجَْرِّ د( العْالمَِ: اسمٌ، مفردٌ، مذکَّ

4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	
کَبرَ مِن فَمِهِ، تفُرزُِ عُيونهُُ 70570 کُلُ فرَيسَةً أَ کْلِ فَريسَتِهِ، بلَْ عِندَماي أَْ : »الَتِّمْساحُ لاي بَکْي عِندَ أَ حیحَ عَنِ المُْفرَداتِ الَّتي تحَْتَها خَطٌّ عَیِّنِ الصَّ

سائلِاکَ أنََّهُ دُموعٌ«.
دٌ ثلاثيٌّ / خَبرٌَ 2( لا یبَکْي: فِعلٌ مُضارعٌ، للِنَّهيِ، مجرَّ ةِ.	 مَّ رٌ / مُبتدََأٌ و مَرفوعٌ باِلضَّ 1( التِّمساحُ: اسمٌ، مفردٌ، مُذَکَّ

رٌ، اسمُ المُْبالغََةِ / مَفعولٌ 4( سائلِاً: اسمٌ، مفردٌ، مذکَّ 3( فرَیسَةً: اسمٌ، جمَعُ التَّکسیرِ، مؤنث / صِفَةٌ	
: »لهََجاتُ نوَعٍ واحِدٍ مِنَ الطُّيورِ تخَتَلِفُ مِن مِنطقََةٍ إلیَ مِنطقََةٍ أُخرَی«.70670 عَیِّنِ الخَْطأََ عَنِ المُْفرَداتِ الَّتي تحَْتَها خَطٌّ

2( تخَْتلَفُِ: فِعلٌ، مُضارعٌ، مزیدٌ ثلاثيٌّ مِنْ بابِ افتْعِال، معلومٌ، لازمٌ / خَبرٌَ 1( الطُّیورِ: اسمٌ، جمَعُ التَّکسیرِ، مفرَدُهُ: طائرِ، اسمُ الفْاعِلِ / مجرورٌ بحَِرفِ الجَْرِّ	

4( مِنطْقََةٍ: اسمٌ، مفردٌ، مُؤنَّثٌ، جمَعُهُ: مَناطِق / مجرورٌ بحَِرفِ الجَْرِّ رٌ، اسْمُ الفْاعِلِ / صِفَةٌ	 3( أُخْرَی: اسمٌ، مفردٌ، مذکَّ
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ةِ في بحِارِ العاْلمَِ باِلمَْييلانِ«.70770 رُ العُْلمَاءُ أَنواعَ الكائنِاتِ الحَْيَّ کَمْ عِبارَةً خَطأٌَ عَنِ المُْفرَداتِ الَّتي تحَْتَها خَطٌّ »يقَُدِّ
الف( العْالمَِ: اسمٌ، مفردٌ، مذکّرٌ / مُضافٌ إِلیَهِْ وَ مجرورٌ باِلکَْسرَةِ

ةٌ، نائبُِ فاعِلِهِ: العُْلمَاءُ رُ: فعِلٌ، مُضارعٌ، مزیدٌ ثلاثيّ مِنْ بابِ تفََعُّل، مجهولٌ / الَجُْملَةُ فعِلیَّ ب( یقَُدِّ
ةِ مَّ رٌ/ نائبُِ الفْاعِلِ و مرفوعٌ باِلضَّ ج( الَعُْلمَاءِ: اسمٌ، جَمعُ التَّکسیرِ، مُذَکَّ

ةِ: اسمٌ، مفردٌ، مُؤنثٌّ / صِفَةٌ لِ‍ »الکْائنِاتِ« د( الَحَْیَّ
4( أرَْبعَ 3( ثلَاث	 2( اثنْتَانِ	 1( واحِدَة	

رسِ«.70870 کْتُبُ جَواباً قَصیراً حَسَبَ نصَِّ الدَّ رفيِّ أَو المَْحَلِّ الِإعرابيِّ للِکَْلِماتِ التّالیَةِ؟ »اُ کَمْ خَطأًَ في التَّحلیلِ الصَّ
، معلومٌ. کْتُبْ: فعلُ امرٍ، مفرد مذکر مخاطب، مُجرّد ثلاثيّ، متعدٍّ الف( اُ

ب( جَواباً: اسم، مفرد، مذکر / مفعولٌ.
ج( قَصیراً: اسم، مفرد، مذکر / صِفَةٌ.

، فاعِلُهُ »نصَّ«. د ثلُاثيٌّ د( حَسَبَ: فعلٌ ماضٍ، مفرد مذکر غایب، فعلٌ مَعلومٌ، مُجَرَّ
4( صفر 3( سَبعَة	 2( سِتَّة	 1( خَمسَة	

لامُ: »العْالمُِ حَيٌّ وَ إِنْک انَ مَیِّتاً!« 70970 رفيِّ وَ المَْحَلّ الإعرابيِّ للِکَْلِماتِ التّالیَةِ؟ قالَ الْمامُ عَليٌّ عَلَیهِ السَّ کَمْ خَطأًَ في التَّحلیلِ الصَّ
ب( الإمامُ: اسم، مذکر، اسم المبالغة، مفرد/ مفعولٌ. ، لازمٌ، معلومٌ.	 الف( قال: فعلٌ ماضٍ، مفرد مذکر غایب، مجردٌ ثلُاثيٌّ

: اسم، مفرد، مذکر / صِفَةٌ. د( حَيٌّ ج( العالمِ: مفرد، مذکر، اسْمُ المبالغة، مُبتَدَأٌ.	
4( اثناَنِ 3( ثلَاثةَ	 2( سَبعَة	 1( خَمسَة	

رفيِّ للِکَْلِماتِ التّالیَةِ؟: »قُمْ عَنْ مَجْلِسِـكَ لِبَیكَ و مُعَلِّمِ‍كَ، وَ إنْکُ نتَ أمیراً«.71071 کَمْ خَطأًَ في التَّحلیلِ الصَّ
الف( مَجْلِس: اسم، مفرد، مذکر، اسْمُ المَْفعول / عَنْ مجَلِس: موصوف و صفة.

ب( مُعَلِّم: مفرد، مذکر، اسم المَْفعول.
ج( إ‌ِنْ: ادات شرط.

د( أمیر: اسم، مذکر، جمع التَّکسیر.
4( خَمسَة 3( أرَبعََة	 2( ثلَاثة	 1( اثنْانِ	

71171.＀إِنْ تنَصُْروا اللّهَ ینَصُْرْکُم وَ یثُبَِّتْ أَقدامَکُم！ ＀موا لِنَفُْسِکُمْ مِنْ خَیرٍ تجَِدوهُ عِندَ الِله رفيِّ للِکَْلِماتِ التّالیَةِ؟！وَ ما تقَُدِّ کَمْ خَطأًَ في التَّحلیلِ الصَّ
موا: جواب الشّرطِ، فعلٌ، جمع مذکر مخاطب، مزَیدٌ مِن باب تفََعُّل. الف( تقَُدِّ

ب( تجَِدوا: فعل الشّرطِ، فعلٌ مضارعٌ، جمع مذکر مخاطب، مزَیدٌ مِن باب اِفعال.
. ، معلومٌ، متعدٍّ ج( تنَصُروا: فعِلُ أَمرٍ، جمع مذکر مخاطب، مُجرّدٌ ثلاثيٌّ

د( ینَصُْرْ: فعلٌ مضارعٌ، جمع مذکر غایب، جواب الشّرط، مجهولٌ.
4( تسِعَة 3( ثمَانیَة	 2( سَبعَة	 1( سِتَّة	

عَیِّنِ الخَْطأََ عَنِ الکَْلماتِ التّالیَةِ:71271
فيِ، مفرد مذکر غایب، مزیدٌ ثلاثيٌّ مِن باب افتعال، معلومٌ. 2( لا یبَتَعِدُ: فعلُ النَّ 1( الِانقاذ: اسم، مفرد، مذکر، مَصدَرٌ مِن باب مُفاعَلةَ.	

فيِ، معلومٌ، مزیدٌ ثلاثيٌّ مِن باب انفِعال، لازمٌ. 4( لا تنَسَْحِبُ: فعلُ النَّ 3( اِنسَحَبَ: فعل ماضٍ، مِن باب انفعال، لازم، معلومٌ.	
عَیِّنِ الخَْطأََ عَنِ الکَْلِماتِ التّالیَةِ:71371

1( یسَتَخدِمُ: فِعلٌ مُضارعٌ، مفرد مذکر غایب، مِن باب استفِعال، ثلُاثيٌّ مَزیدٌ.
2( الاستِخْدام: مصدَرُ بابِ »استفِعال«، اسم، مفرد، مذکر.

، معلومٌ. 3( جالسََ: فعلُ امَرٍ، مِن باب مُفاعَلةَ، مفرد مذکر مخاطب، متعدٍّ
4( المُْجالسََة: مصدرُ باب »مُفاعلة«، اسم، مؤنث، مفرد.

رفيِّ للِکَْلِماتِ التّالیَةِ؟71471 کَمْ خَطأًَ في التَّحلیلِ الصَّ
رْ: فعلُ النَّفي، مفرد مذکر مخاطب، لازمٌ، معلومٌ. الف( لا تتََذَکَّ

ب( تعَایشََ: فعلُ أَمرٍ، مفرد مذکر مخاطب، معلومٌ، مزیدٌ ثلاثيٌّ مِن باب تفاعُل.
ج( تعَایشَْ: فعلٌ ماضٍ، مفرد مذکر غایب، معلومٌ، مزیدٌ ثلاثيٌّ مِن باب تفاعُل.

د( التَّعایشُ: اسم، مفرد، مذکر، مصدرٌ مِن باب تفاعُل.
4( سِتَّة 3( سَبعَة	 2( ثلَاثة	 1( اثنانِ	
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ترجمۀ عبارت‌ها:
ب( میوه )و حاصل(ِ عقل، مدارا کردن با مردم است. الف( کتاب‌ها، باغ‌های دانشمندان هستند.	

د( زیبایی انسان، فصاحت زبانش است. 		 ج( زکات دانش، نشردادنِ آن است.
در مورد کلمات عبارت زیر، درست را مشخص کن.6416 	2 	

بررسی سایر گزینه‌ها:
3( اسم التفضیل ← اسم المبالغه/ مبتدا ← خبر. 1( ماضی ← مضارع/ نفی ← مثبت )فعل نفی، همراه »لا« میاد(.	

4( مفرد ← جمع التکسیر/ صفت ← مضاف‌الیه.
ترجمۀ عبارت: همانا خداوند نیکوکاران را اجابت میک‌ند/ پروردگار ما پوشانندۀ عیب‌هاست.

در مورد کلمات عبارت زیر، درست را مشخص کن.6426 	2 	
بررسی سایر گزینه‌ها:

1( اسم المفعول ← اسم الفاعل )بر وزن فاعل اومده( / فاعل ← خبر.
3( جمع التکسیر ← مفرد )توجه کنین! خودش مفرده، پس مفردش نمی‌شه عالمِ(/ اسم التفضیل ← اسم المبالغه.

4( مفردُهُ غَیبَة ← مفردُهُ: غَیب/ مضاف ← مضاف‌الیه.
ترجمۀ عبارت: خداوند پوشانندۀ هر معیوبی است/ پیامبر بسیاردانای غیب‌ها نیست.

در مورد کلمات عبارت زیر، اشتباه را مشخص کن.6436 	1 	
فعل ماضی ← اسم التفضیل/ مفرد مذکر غایب ← مفرد، مذکر.

در کل، فعل نیست بلکه اسمه.
ترجمۀ عبارت:  بهترینِ آفرینندگان برای مردم زیبایی را آفرید و او آمرزندۀ خطاهاست.

در مورد کلمات عبارت زیر، اشتباه را مشخص کن.6446 	4 	
مُفردُهُ ذَنبَ ← مفردُهُ ذَنبْ؛ ذَنبَ یعنی »دُم حیوانات«، جمعش میشه أَذْناب./ صفت ← مضاف‌الیه.

ترجمۀ عبارت:  ای سریعترینِ حسابگران!/ ای بسیار بخشایندۀ گناهان!
معنی چند واژه اشتباه است؟6456 	1 	

بررسی واژه‌های اشتباه:
لُ: ثبت میک‌ند؛ فعل مضارع( )أَسْتَریحُ: استراحت میک‌نم؛ فعل مضارع، متکلم وحده(، )النَّسیج: بافت(، )یسَُجِّ

عبارتی را مشخص کن که تمام واژه‌هایش درست ترجمه نشده‌اند.6466 	4 	
تَ: استوار ساخت؛ فعل ماضی، مفرد مذکر غایب / یحَْرُقُ: می‌سوزاند؛ فعل مضارع بررسی گزینه: 4( ثبََّ

عبارتی را مشخص کن که معنی درست واژگان زیر را در بر دارد:6476 	3 	
قزْاق: مرغ باران / الفَْم: دهان؛ جمع آن: أفَوْاه/ اِنتَْهَی: به پایان رسید؛ فعل ماضی/ أَحدَْثتُْم: ایجاد کردید؛ فعل مضارع، متعدی؛  بررسی واژه‌ها: الزَّ

ة جمع مذکر مخاطب/ الجَْناح: بال، جمعِ آن: أجَنْحَِة / الَْمَُم: گروه‌ها؛ ملت‌ها؛ مفرد آن: الَْمَُّ

 درست‌ترین گزینه را در ترجمۀ سؤالات )648-654( مشخصک ن.
بررسی گزینه‌ها:6486 	3 	

ما: هرچه، آنچه؛ از ادوات شـرط است. )رد گزینه‌های 1 و 2(
خَیر: خوبی؛ مفرد است )رد گزینه‌های 1 و 2(

موا: پیشاپیش بفرستید؛ مضارع التزامی، جمع مذکر مخاطب )رد گزینه‌های 1 و 4( تقَُدِّ
تجَدوا: می‌‌یابید؛ مضارع اخباری، جمع مذکر مخاطب )رد گزینه‌های 2 و 4(

»پیشاپیش« در ترجمۀ فارسی نیامده است )رد گزینۀ 4(
بررسی گزینه‌ها: 6496 	1 	

جاءَت: آمده است. فعل ماضی و معلوم )رد گزینه‌های 2 و 4(
ةِ: کتاب‌های اخلاقی ما؛ ترکیب )موصوف + مضاف‌الیه + صفت( )رد گزینه‌های 2 و 4( کُتُبِنا الْخلاقیَّ

مَنْ: هرکس، هرکه؛ از ادوات شرط است. )رد گزینه‌های 3 و 4(
در ضمن، سَألََ چون جواب شرط است بهتر است به صورت مضارع التزامی ترجمه شود و أَجابَ چون فعل شرط است بهتر است به صورت 

مضارع اخباری ترجمه شود.
صِغَرهِ،ک بَِرهِِ: خردسالی‌اش، بزرگ‌سالی‌اش )رد گزینه‌های 3 و 4(
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بررسی گزینه‌ها: 6506 	3 	
گر، از ادوات شرط )رد گزینۀ 1( إنْ: ا

تنَصُروا: یاری کنید؛ فعل مضارع التزامی؛ فعل شرط؛ جمع مذکر مخاطب )رد گزینۀ 4(
ینَصُْرْ: یاری میک‌ند؛ مضارع اخباری، جواب شـرط؛ مفرد مذکر غایب )رد گزینۀ 1 و 4(

یثُبَِّتْ: استوار می‌گرداند؛ فعل مضارع، مفرد مذکر غایب )رد گزینه‌های 1 و 2(
أَقدام: قدم‌ها، گام‌ها؛ جمع الَقَْدَم )رد گزینۀ 2(

در گزینۀ 1 »تا« اضافه است.
بررسی گزینه‌ها: 6516 	4 	

تعَرفُِ: می‌دانی، می‌شناسی؛ فعل مضارع، مفرد مذکر مخاطب )رد گزینه‌های 1 و3(
اِسْتَمِعْ: گوش فرا بده؛ فعل امر؛ مفرد مذکر مخاطب )رد سایر گزینه‌ها(

کَأنََّكَ: گویی که، مثل اینک‌ه، چنانکه )رد گزینۀ 2(
ما سَمِعتَْ: نشنیده‌ای؛ فعل ماضی منفی؛ مفرد مذکر مخاطب )رد گزینه‌های 1 و 2(

بررسی گزینه‌ها: 6526 	2 	
مَ: ما نباید صحبت کنیم؛ ما باید صحبت نکنیم )رد گزینه‌های 1 و 3( عَلَینْا أن لا نتََکَلَّ

سُ: درس می‌دهد، تدریس میک‌ند؛ فعل مضارع، مفرد مذکر غایب )رد سایر گزینه‌ها( یدَُرِّ
مَعَ غَیرنِا مِنْ: با غیر خودمان از )رد گزینۀ 4(

بررسی گزینه‌ها: 6536 	1 	
الطاّلبُِ الناّجِحُ: دانش‌آموزِ موفق؛ موصوف + صفت هستند و بایستی با هم ترجمه شوند. )رد گزینه‌های 2 و 4(

الذّي: کسی است که )رد سایر گزینه‌ها(
ةِ: تکالیف درسی‌اش؛ موصوف + مضاف‌الیه + صفت؛ )رد گزینۀ 2( واجِباتهِِ المَْدرَسیَّ

لایهَرُبُ: فرار نمیک‌ند؛ فعل مضارع منفی، مفرد مذکر غایب )رد گزینه‌های 3 و 4(
بررسی سایر گزینه‌ها:6546 	1 	

روا: اندیشه کردند؛ فکر کردند؛ فعل ماضی، جمع مذکر غایب )رد سایر گزینه‌ها( تفََکَّ
سَوفَ یشُاهِدونَ: خواهند دید؛ فعل مستقبل، جمع مذکر غایب )رد سایر گزینه‌ها(

در گزینۀ 4 جای دو جمله در ترجمه عوض شده است.
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن.6556 	4 	

بررسی عبارت: ما: هرچه، آنچه، هر آنچه.
تزَْرَعْ: بکاری؛ فعل شـرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود.

تحَْصُدْ: درو میک‌نی؛ جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه می‌شود.
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6566 	3 	

گاه. بررسی عبارت: عَلیم: دانا، آ
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6576 	2 	

بررسی عبارت: خَیرْ: خوبی؛ مفرد است / هُ: آن را.
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6586 	1 	

بررسی عبارت: زَمیل: همک‌لاسی، همکار.
گزینۀ درست در ترجمه را مشخص کن:6596 	3 	

بررسی سایر عبارت‌ها:
1( أَن یمَْتَلِئَ: پر شود؛ فعل مضارع

2( انُظْرُْ: نگاه کن؛ فعل امر. مفرد مذکر مخاطب
4( ما قَبِلَ: قبول نکرد؛ فعل ماضی
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کدام عبارت در مفهوم متفاوت است؟6606 	4 	
گر دزدی میک‌نی، مروارید بدزد«؛ که معادل است با »حرام‌خوری و آن‌هم شلغم؟!« بررسی عبارت: ترجمۀ ضـرب‌المثل: »ا

بررسی سایر عبارت‌ها:
1( هر گاه خداوند نابودی مورچه را بخواهد، برایش دو بال می‌رویاند.

2( هر گاه قبر را مُفت یافتی، در آن داخل شو.
3( همانک‌ه درد را نازل کرده، شفا را نیز نازل کرده است.

در مورد مفهوم عبارت روبرو، درست را مشخص کن: »تخم مرغ امروز بهتر از مرغ فرداست«.6616 	1 	
ضـرب‌المثل در مورد »اهمیت زمان حال« حرف می‌زنه، بنابراین گزینۀ »1« نیز همین معنی رو می‌ده.

در مورد مفهوم عبارت روبرو، درست را مشخص کن: »مگس خودش چیه تا خورشتش چی باشه؟«6626 	4 	
ضـرب‌المثل در مورد »بی اهمیت بودن چیزی« اومده، بنابراین فقط گزینۀ »4« با این مفهوم هماهنگی داره.

 ترجمۀ چند عبارت اشتباه است؟ سؤالات )667-663(
بررسی عبارت‌ها:6636 	3 	

ب( أَصغَرُ طائرٍِ: کوچک‌ترین پرنده. »از« اضافه است. 		 الف( بدون اشتباه
د( بدون اشتباه. ج( یطَیرُ: پرواز میک‌ند؛ فعل مضارع است نه اسم.	

بررسی عبارت‌ها:6646 	4 	
 الف( »با« در ترجمه اضافه است.

ب( جَناحَیهِْ: بال‌هایش.
ج( لا نسَْتَطیعُ: نمی‌توانیم؛ متکلم مع الغیر / أَن نشُاهِدَ: که ببینیم؛ متکلم مع الغیر.

كُ: حرکت می‌دهد؛ بنابراین باید به صورت مفعول و همراه با »را« ترجمه شود. د( یحَُرِّ
بررسی عبارت‌ها:6656 	3 	

الف( أَسنان: دندان‌ها؛ جمعِ سِنّ.
ب( تنَاوَلَ: خورد؛ فعل ماضی.

ج( بدون اشتباه
د( یدَْخُلُ: وارد می‌شود؛ فعل لازم است نه متعدی، بنابراین نیازی به »را« نیست.

بررسی عبارت‌ها:6666 	2 	
الف( کانَ ... یبَدَْأُ: شروع میک‌رد؛ معادل ماضی استمراری

ب( إِذا: هرگاه / إنتَْهَی: به پایان برسد؛ فعل شرط / أخْرُجُ: خارج می‌شوم؛ فعل مضارع
ج( بدون اشتباه
د( بدون اشتباه

بررسی عبارت‌ها:6676 	2 	
الف( الَقَْويّ: صفت برای ذَیلْ است نه الحَْرَکَة؛ ترجمۀ درست: با یک حرکت از دُم نیرومندش ...

ب( بدون اشتباه.
ج( بدون اشتباه.

د( ینَزْلُِ: فرود می‌آید؛ فعل است نه اسم / »وَ« در ترجمه نیامده است.

 در چند عبارت اشتباهات ترجمه، یکسان است؟ )سؤالات 671-668(
بررسی عبارت‌ها:6686 	2 	

الف( اقتَْرَبتَْ: نزدیک شد؛ فعل ماضی/ صَدَمَتْ: صدمه زد؛ فعل ماضی / کانتَْ: بود؛ فعل ماضی )3 مورد(.
ب( تلامیذ: دانش‌آموزان/ صُحُف: روزنامه‌ها؛ جمعِ صَحیفَة )2 مورد(.

ج( بدون اشتباه.
د( أمَرَ: دستور داد؛ فرمان داد/ المُْشاة: عابران؛ جمعِ المْاشي )2 مورد(.
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بررسی عبارت‌ها:6696 	2 	

الف( بدون اشتباە.

ب( أَنصَح: نصیحت‌گرترین: اسم تفضیل/ عِباد: بندگان؛ جمعِ عَبدْ / )2 مورد(.

ج( »شان« در جملۀ عربی وجود ندارد )1 مورد(.

د( آمَنوا: ایمان آوردند؛ فعل ماضی، جمع مذکر غایب / یرَفَعُ: بالا می‌برد )2 مورد(.

بررسی عبارت‌ها:6706 	4 	

ب( الَقِْلَّة، قِلَّة: تنگدستی)1 مورد(. الف( مَنْ: هرکس، هرکه؛ از ادوات شـرط است )1 مورد(.	

د( یجَْري: جاری می‌شود؛ فعل مضارع )1 مورد(. ج( الَغَضب، غَضَب: خشم )1 مورد(.	

بررسی عبارت‌ها:6716 	3 	

الف( خَمسَةٌ و سَبعونَ: هفتاد و پنج / ثمَانیَةً و تسِعینَ: نود و هشت )2 مورد(.

ب( الأحََد: یک‌شنبه )1 مورد(.

تاء: زمستان )1 مورد(. ج( الشِّ

د( یأَخُذُ: می‌گیرد؛ فعل مضارع )1 مورد(.

 عبارتی راک ه اشتباهات ترجمه‌اش بیشتر است مشخصک ن )676-672(
بررسی عبارت‌ها:6726 	3 	

1( بدون اشتباه.

گاه؛ اسم تفضیل نیست )2 مورد(. 2( اِعْمَلوا: انجام دهید؛ فعل امر / عَلیم: آ

3( »نا«: ما را/ لاتجَعَلْ: قرار نده؛ فعل نهی/ ضمیر »ت« در »ستمکارانت« اضافه است )3 مورد(.

4( آخِرَتكَِ: آخرتت/ غَداً: فردا )2 مورد(.

بررسی عبارت‌ها:6736 	4 	

1( انُظرُْ: بنگر، نگاه کن؛ فعل امر / لا تنَظرُْ: ننگر، نگاه نکن؛ فعل نهی مفرد مذکر مخاطب )2 مورد(.

2( بدون اشتباه.

3( ما ظلََمَ: ظلم نکرد )1 مورد(.

ل / لاتدَْخُلوا: وارد نشوید؛ فعل نهی/ ادُخُلوا: وارد شوید؛ فعل امر )3 مورد(. 4( بابٍ واحِدٍ: یک در؛ از اعداد شمارشی است؛ »در اول«: الَبْابُ الـْأوََّ

بررسی عبارت‌ها:6746 	3 	

2( اِجعَْلْ: قرار بده؛ فعل امر )1 مورد(. 1( ینَفَعُ: سود می‌رساند )1 مورد(.	

4( بدون اشتباه. 3( مُستَعِرَة: فروزان/ ضیاء: نور، روشنایی )2 مورد(.	

بررسی عبارت‌ها:6756 	4 	

1( مَنْ: هرکس؛ ادات شـرط است )1 مورد(.

2( عَلَینا: بر ما/ أقدامَنا: قدم‌هایمان )2 مورد(.

3( بدون اشتباه.

4( أَقَلّ: کم‌تر/ ثمانین: هشتاد/ طیُور: پرندگان )3 مورد( .

بررسی عبارت‌ها:6766 	3 	

1( عالمَيّة: جهانی، بین‌المللی )1 مورد(.

2( أَرادَ: خواست؛ فعل ماضی، مفرد مذکر غایب )1 مورد(.

3( الجامِعَة: دانشگاه )»المُْجتَمَع = »جامعه« در زبان فارسی( / العْالي: عالی، بالا )2 مورد(.

4( کانَ ... یکَذِبُ: دروغ می‌گفت )کانَ + مضارع = ماضی استمراری فارسی( )1 مورد(.
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کْمِلِ الفَْراغاتِ بمِا ینُاسِبُ:   إِقرْأ النصّّ التالي بدقّة ثم أَ

در زمان قدیم، بازرگانی ثروتمند در شهری زیبا زندگی میک‌رد که سه دختر داشت. دختر کوچک‌تر زیباترینشان بود. هر کدام از دو خواهر بزرگ، 
خودش را بسیار  )67))............ و خودپسند بودند. در یکی از روزها پدر به خانه برگشت در حالی که غمگین بود، و هنگامی که دخترانش از وی سؤال 
کردند، گفت: تمام اموالم را  )67))............ و فقیر شدم. باید این خانۀ زیبا را ترک کنیم و در یکی از کوخ‌ها در روستا  )67))............. دو دختر بزرگ خشمگین 
شدند: ما چگونه در روستا اوقاتمان را سپری کنیم؟ ولی دختر کوچک‌تر گفت: زندگی در روستا میان باغ‌ها و گل‌ها چه زیباست! دختر کوچک‌تر 

از زندگی در روستا  )68))............ بود، اما دو خواهرش همیشه از زندگی تلخشان در روستا  )68))............ .

4( عوض میک‌ردند6776 3( روشن میک‌ردند	 2( دوست می‌داشتند	 ک می‌دادند	 1( خورا 	2 	

4( یافتم6786 3( از دست دادم	 2( پایین آوردم	 1( کیفر دادم	 	3 	

4( بشناسانیم6796 3( گرامی بداریم	 2( تمیز کنیم	 1( سکونت کنیم	 	1 	

4( خوشحال6806 3( پشیمان	 2( گریان	 1( ناراحت	 	4 	

4( تشویق میک‌ردند6816 3( سلام می‌دادند	 2( گله میک‌ردند	 1( می‌خندیدند	 	2 	

خارج 96   متن زیر را با دقت بخوان سپس به سؤالات )682-685( متناسب با متن جواب بده: 	

آیا می‌دانی که تمساح دوستی خالص از میان پرندگان دارد، به طوری که میانشان تعاملی عجیب می‌بینیم! بارها تمساح را می‌بینیم که دو فکّ 

پهنش را باز کرده و پرنده جلو آمده و با تمام اطمینان وارد دهانش شده تا با منقارش همۀ غذاهایی را که میان دندان‌های آن حیوان چسبیده 

جمع کند! بنابراین هر یک از آن دو به دیگری انس گرفته و میانشان دلایل دوستی محکم شده به طوری که پرنده را می‌بینی که وارد دهان 

تمساح می‌شود گویی که وارد خانه‌اش می‌شود. خدمت دیگری وجود دارد که این پرنده به تمساح ارائه می‌دهد، او برای پیدا کردن روزی، 

گاه  تمساح‌ها را در سفرهایشان دنبال میک‌ند، هنگامیک‌ه شکار یا خطری را مشاهده کند، با ایجاد صدایی که حیوان معنایش را می‌فهمد به آ

کردن تمساح می‌شتابد، بنابراین فوراً به دور شدن یا اتخاذ چارۀ مناسب برای شکار کردن طعمه‌اش اقدام میک‌ند.

گزینۀ درست را انتخاب کن:6826 	2 	

ترجمۀ گزینه‌ها:

1( پرنده از تمساح می‌ترسد و هیچگاه به او نزدیک نمی‌شود!

2( از دلایل دوستی، احساس نیاز یکی به دیگری است.

3( تمساح هنگام احساس خطر صدایی درمی‌آورد، بنابراین پرنده از خطر فرار میک‌ند!

4( فایدۀ مهم برای پرنده از بین بردن میکروب‌ها از دهان تمساح بعد از ورودش به آن است!

برای جای خالی گزینۀ درست را مشخص کن: پرنده در سفرها تمساح را برای ............ همراهی میک‌ند.6836 	3 	

ترجمۀ گزینه‌ها:

2( این که مونس و رفیقش است! 		 1( هشدار دادن به تمساح!

4( تمیز کردن دهان تمساح! 		 3( دستیابی به غذا!

چه هنگام پرنده وارد دهان تمساح می‌شود؟6846 	4 	

ترجمۀ گزینه‌ها:

2( هنگامی که تمساح احساس خطر کند! 		 1( قبل از خوردن طعمه!

4( هنگامی که تمساح غذایش را خورد! 		 3( بعد از شکار طعمه

در توصیف »پرنده« متن، درست‌ترین را مشخص کن:6856 	3 	

ترجمۀ گزینه‌ها:

2( مونس و گواه 		 ک و هشداردهنده 1( پا

4( دوست و خورده شده 3( هشدار دهنده و تمیز کننده	
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گزینۀ نادرست را مشخص کن.6866 	2 	
بررسی گزینه‌ها: 

ل )1 مورد( روا: فعل نهی از باب تفََعُّ ل )1 مورد( / لا تفََکَّ روا: فعل امر از باب تفََعُّ 1( تعداد فعل نهی و امر برابر است. حل: تفََکَّ
رْ است. 2( »یشُاهِدْ« فعل شرط و جواب آن است. حل: یشُاهِدْ فقط جواب شرط است؛ فعل شرط، یتََفَکَّ

3( تعداد اسم تفضیل و فعل‌ها مساوی است. حل: أَعْلیٰ، أَسْفَل: اسم تفضیل )2 مورد( / یطَیرُ، یثُیرانِ: فعل )2 مورد(
4( تعداد فعل‌های معلوم و مجهول برابر است. حل: سُمّيَ: فعل مجهول )1 مورد( / یحُْدِثُ: فعل معلوم )1 مورد(

ترجمۀ عبارت‌ها:
1( در )مورد( آفریده‌)ها( بیندیشید و در )مورد( آفریننده نیندیشید.

2( هرکس در مورد آفریده‌)ها(ی خدا بیندیشد، قدرت خداوند را می‌بیند.
3( به بالا و پایین پرواز میک‌ند و به حرکت درآمدن و ایستادن سریعش تعجب را برمی‌انگیزد.

4( طنّان نامیده شده، زیرا به خاطر سرعت حرکت دو بالش طنین )صدای زنگ( ایجاد میک‌ند.
در چند عبارت، جواب شرط به صورت مضارع آمده است؟6876 	3 	

بررسی عبارت‌ها:

ب( بدون اسلوب شرط. أَنْ ادات شرط نیست. الف( تحُاوِلْ: فعل شرط/ لا تقَدِْرْ: جواب شرط، فعل مضارع.	
د( ینَتَْهي: فعل شرط/ یخَْرُجُ: جواب شرط، فعل مضارع. 		 ج( بدون اسلوب شرط. 

ترجمۀ عبارت‌ها:

گر تلاش کنی بالهایش را ببینی، نمی‌توانی. الف( ا
ب( بعد از این که غذایش را می‌خورد، روی ساحل استراحت میک‌ند.

ج( نوعی از پرندگان به نام مرغ باران به او نزدیک می‌شود.
د( هرگاه از کارش تمام می‌شود )کارش را به پایان می‌رساند( به سلامت خارج می‌شود.

گزینۀ درست را انتخاب کن.6886 	1 	
بررسی گزینه‌ها: 

1( جمله، شرطیه است و اسم فاعلش، صفت فاعل واقع شده است. حل: إِذا: ادات شرط/ أَصابَ: فعل شرط/ فَإِنَّ ...: جواب شرط. بنابراین جمله، 
شرطیه است. * أَصابَ: فعل/ شَيءٌ: فاعل/ قاطِعٌ: اسم فاعل و صفت برای شَيءٌ که فاعلِ جمله است.

2( در آن، 4 جار و مجرور وجود دارد. حل: مِنَ المْاءِ، بحَِرَکَةٍ، مِنْ ذَیلِْ جار و مجرور هستند. )3 مورد(
3( »ینَزْلُِ« جواب شرط است. حل: جمله، شرطیه نیست، بنابراین ینَزْلُِ نمی‌تواند جواب شرط باشد.

: جار و مجرور )3 مورد( 4( تعداد اسم تفضیل، یک چهارم جار و مجرور است. حل: الَْقََلّ: اسم تفضیل )1 مورد( / بمِِنقْارِ، في الثاّنیَةِ، عَلَی الْقََلِّ
ترجمۀ گزینه‌ها:

کی برخورد کند و آن را به دو نیمه تقسیم کند، پس این دو نیمه رشد میک‌نند. 1( هرگاه چیز برنده‌ای با کرم خا
2( ماهی پرنده با یک حرکت از دُم نیرومندش از آن بیرون می‌جهد و بالای سطح آب پرواز میک‌ند.

3( این ماهی، 45 ثانیه پرواز میک‌ند سپس در آب فرود می‌آید و وارد آن می‌شود.
4( دارکوب با منقارش، حد اقل ده بار در ثانیه تنۀ درخت را نوک می‌زند.

گزینۀ درست را مشخص کن.6896 	1 	
بررسی گزینه‌ها: 

ربات:  غیرَ: صفت )1 مورد( / ضمیر »هُ« در دِماغَهُ، وُجودِ، عُضْوَینِْ، ضمیر »هِ« در رَأسِْهِ، الضَّ 1( صفت، یک پنجم مضاف‌الیه است. حل: الصَّ
مضاف‌الیه )5 مورد(

2( در آن، یدَورُ فعل شرط است. حل: جمله دارای اسلوب شرط نیست.
3( »یطَیرُ« فعل شرط است. حل: جمله دارای اسلوب شرط نیست. أَنْ را با ادات شرطِ إِنْ اشتباه نگیرید.

4( فعل شرط و جواب شرط، به شکل مضارع آمده است. حل: إِذا: ادات شرط/ وَقَفَ: فعل شرط، ماضی/ تصَیدُ: جواب شرط، مضارع.
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ترجمۀ گزینه‌ها:

1( این سرعت به دلیل وجود دو عضو در سرش برای دفع ضربه‌ها، به مغز کوچکش آسیب نمی‌رساند.
2( زبان پرنده داخل جمجمه‌اش می‌چرخد.

3( سنجاب پرنده می‌تواند در یک پرش، بیشتر از 150 پا پرواز کند.
4( این مار دُمش را در ماسه قرار می‌دهد سپس مانند عصا می‌ایستد پس هرگاه پرنده‌ای روی آن ایستاد )بایستد(، آن را شکار میک‌ند.

در چند عبارت فعل شـرط وجود دارد؟6906 	3 	
بررسی گزینه‌ها:

رْ: فعل شرط / یسَْلَم: جواب شـرط. الف( مَنْ: هر کس؛ ادات شرط/ یفَُکِّ
لْ: فعل شرط/ فَهوَ حَسبُه: جواب شـرط. ب( مَنْ: هر کس؛ ادات شرط/ یتََوَکَّ

ج( مَنْ: هر کس؛ ادات شـرط/ یحُاوِلْ: فعل شرط/ یصَِلْ: جواب شـرط.
د( مَنْ به معنای »کسی که« است و ادات شرط نیست؛ بنابراین در این گزینه فعل شـرط نداریم.

ترجمۀ گزینه‌ها:

الف( هر کس قبل از سخن گفتن فکر کند، اغلب از اشتباه در امان می‌ماند.
ب( و هر کس بر خدا توکل کند، او برایش کافی است.

ج( هرکس زیاد تلاش کند، به هدفش می‌رسد.
د( کسی که با تو حرف زد و به تو کتاب داد، مسئول کتابخانه است.

در کدام عبارت اسلوب شرط وجود ندارد؟6916 	3 	
بررسی گزینه‌ها:

2( ما: ادات شرط/ فَعَلتَْ: فعل شرط/ وَجَدْتَ: جواب شرط. 1( ما: ادات شرط/ تزَرَعْ: فعل شرط/ تحَصُد: جواب شرط.	
4( مَنْ: ادات شـرط/ حَفَرَ: فعل شرط/ وَقَعَ: جواب شـرط. 		 3( مَنْ: ادات استفهام.

ترجمۀ گزینه‌ها:

2( هرچه از خوبی‌ها انجام دهی، آن را ذخیره‌ای برای آخرتت می‌یابی! 1( هر چه در دنیا بکاری، در آخرت درو میک‌نی!	
4( هرکس برای برادرش چاهی بکَندَ، در آن می‌افتد! 3( در مدرسه به چه کسی گفتی که خوب درس بخواند؟!	

در چند عبارت اسلوب شـرط وجود ندارد؟6926 	2 	
بررسی گزینه‌ها:

ب( إِنْ: ادات شرط/ صَبَرْتَ: فعل شرط/ حَصَلتَْ: جواب شـرط. الف( إِنْ: ادات شـرط/ تزَرَعْ: فعل شرط/ تحَْصُدْ: جواب شرط.	
د( مَنْ: ادات استفهام. 		 ج( مَن: ادات استفهام.

ترجمۀ گزینه‌ها:

گر صبر کنی، در زندگی‌ات به موفقیت دست می‌یابی! ب( ا گر خوبی بکاری، شادی درو میک‌نی!	 الف( ا
د( چه کسی نزد معلم رفت و قضیه را برایش شـرح داد؟! ج( هنگامی که دانش‌آموزان خندیدند معلم چه کسی را نصیحت کرد؟!	

جواب شرط در چند عبارت مفعول ندارد؟6936 	4 	
بررسی گزینه‌ها:

ب( ینَصُْرْ: جواب شـرط/ کُمْ: مفعول. الف( تجَِدوا: جواب شـرط/ هُ: مفعول.	
د( تحَصُدْ: جواب شـرط/ هُ: مفعول. ج( قالوا: جواب شـرط/ سَلاماً: مفعول.	

ترجمۀ گزینه‌ها:

الف( و هرچه از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می‌یابید!
گر خدا را یاری کنید شما را یاری میک‌ند و قدم‌هایتان را استوار می‌گرداند! ب( ا

ج( و هنگامی که نادان‌ها آن‌ها را خطاب قرار دهند، سخن آرام می‌گویند!
د( هرچه امروز انجام دهی، فردا آن را درو میک‌نی!
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جواب شرط در چند عبارت مجهول است؟6946 	3 	
بررسی گزینه‌ها:

ب( عَظَّمْتَ: بزرگ کرده‌ای؛ فعل معلوم، جواب شرط. الف( طلُِبَ: خواسته شد؛ فعل مجهول؛ جواب شرط. 	
د( یسَْلَمْ: در امان می‌ماند؛ فعل معلوم، جواب شرط. ج( یکُْتَبْ: نوشته می‌شود؛ فعل مجهول، جواب شرط.	

ترجمۀ گزینه‌ها:
الف( هرکس سؤال سختی طرح کند، جوابش از او خواسته می‌شود!	

گر برای معلم فروتنی کنی، مقام خودت را بزرگ کرده‌ای! ب( ا
ج( هرچه دانش‌آموزان در موردش فکر کنند، روی تخته‌سیاه نوشته می‌شود!

د( هرکس تأمّل کند، از اشتباه در امان می‌ماند!
در چند عبارت جواب شـرط به صورت ماضی آمده است؟6956 	1 	

بررسی گزینه‌ها:
ب( فَلَهُ أجرُ...: جواب شـرط؛ بدون فعل. الف( فَإنَّ الَله بهِِ علیمٌ: جواب شـرط؛ در آن فعل وجود ندارد.	

د( نقََصَ: جواب شـرط؛ فعل ماضی. ج( جَهِلوا فعل ماضی است اما »ما: آن‌چه« جزو ادات شـرط نیست.	
ترجمۀ گزینه‌ها:

گاه است. الف( هرچه از خوبی انفاق کنید، خداوند به آن آ
ب( هرکس علمی را یاد بدهد، پاداش کسی که به آن عمل کند برای اوست، از پاداش انجام‌دهنده )نیز( کاسته نمی‌شود.

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته‌اند دشمن هستند.
د( هرگاه عقل کامل شود، سخن کم می‌شود.

در چند عبارت اسم فاعل وجود ندارد؟6966 	3 	
بررسی گزینه‌ها: 

د( بدون اسم فاعل. ج( بدون اسم فاعل.	 ب( عامِل: اسم فاعل.	 الف( بدون اسم فاعل.	
ترجمۀ گزینه‌ها:

گاه است. الف( هرچه از خوبی انفاق کنید، خداوند به آن آ
ب( هرکس علمی را یاد بدهد، پاداش کسی که به آن عمل کند برای اوست، از پاداش انجام‌دهنده )نیز( کاسته نمی‌شود.

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته‌اند دشمن هستند.
د( هرگاه عقل کامل شود، سخن کم می‌شود.

در چند عبارت جمع مکسّر آمده است؟6976 	1 	
بررسی گزینه‌ها:

د( بدون جمع مکسّر. ج( أعْداء: جمعِ عَدوّ.	 ب( بدون جمع مکسّر.	 الف( بدون جمع مکسّر.	
ترجمۀ گزینه‌ها: 

گاه است. الف( هرچه از خوبی انفاق کنید، خداوند به آن آ
ب( هرکس علمی را یاد بدهد، پاداش کسی که به آن عمل کند برای اوست، از پاداش انجام‌دهنده )نیز( کاسته نمی‌شود.

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته‌اند دشمن هستند.
د( هرگاه عقل کامل شود، سخن کم می‌شود.

در کدام عبارت جار و مجرور بیشتری آمده است؟6986 	2 	
بررسی گزینه‌ها:

4( بدون جار و مجرور. 3( بدون جار و مجرور.	 2( لهَُ / بهِِ / مِن أجر )3 مورد(.	 1( مِنْ خَیر / بهِِ )2 مورد(.	
ترجمۀ گزینه‌ها: 

گاه است. الف( هرچه از خوبی انفاق کنید، خداوند به آن آ
ب( هرکس علمی را یاد بدهد، پاداش کسی که به آن عمل کند برای اوست، از پاداش انجام‌دهنده )نیز( کاسته نمی‌شود.

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته‌اند دشمن هستند.
د( هرگاه عقل کامل شود، سخن کم می‌شود.



394 | عربی جامع

در چند عبارت جواب شـرط به صورت مضارع آمده است؟6996 	2 	
بررسی گزینه‌ها:

ب( فَلَهُ أَجرُ ...: جواب شـرط، بدون فعل. الف( نجَِدْ: جواب شـرط، فعل مضارع.	
ج( جَهِلوا: فعل ماضی؛ در این گزینه جواب شـرط نداریم چون »ما« در این‌جا جزو ادات شـرط نیست.

د( ینَجَْحْ: جواب شـرط، فعل مضارع.
ترجمۀ گزینه‌ها:

الف( در زندگی‌مان هرچه از خوبی‌ها انجام دهیم، نتیجۀ آن را در آخرت می‌یابیم!
ب( هرکس دانشی را یاد بدهد، پاداش کسی که به آن عمل کند برای اوست!

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته‌اند، دشمن هستند!
د( هرکس درس بخواند، در درس‌هایش موفق می‌شود!

در چند عبارت فعل شـرط و جواب شـرط، مفعول دارند؟7007 	1 	
بررسی گزینه‌ها:

الف( تفَْعَلوا: فعل شـرط؛ بدون مفعول/ یعَلَْمْ: جواب شـرط؛ هُ: مفعول.
ب( أَحسَنتُْم: فعل شـرط؛ بدون مفعول/ أَحسَنتُْم: جواب شـرط؛ بدون مفعول.

ج( تتََّقوا: فعل شـرط؛ اللّهَ: مفعول/ یجَْعَلْ: جواب شـرط؛ فُرقاناً: مفعول.
د( سَألََ: فعل شـرط؛ بدون مفعول/ أَجابَ: جواب شـرط، بدون مفعول.

ترجمۀ گزینه‌ها:
گر خوبی کنید، برای خودتان خوبی میک‌نید! ب( ا الف( و هرچه از خوبی انجام دهید، خداوند آن را می‌داند!	

کننده( قرار می‌دهد! گر تقوای خدا را داشته باشید، برای شما فرقان )جدا ج( ا
د( هرکس در خردسالی‌اش سؤال کند، در بزرگسالی‌اش جواب می‌دهد!

چند اشتباه در تحلیل یا محل اعرابی کلمات خط کشیده شده وجود دارد؟7017 	3 	
بررسی گزینه‌ها: 

الف( اسم المفعول ← اسم المکان )1 مورد(.
ب( اسم المفعول نیست / لمِشاهدََةِ: موصوف و صفت ← لمِشاهدََةِ: جارٌّ و مجرورٌ )2 مورد(.

 نکته: بچه‌ها یادتون باشه که هر گرِدی گرِدو نیست! درسته که گفتیم بیشتر کلماتی که با »مُـ« شـروع میشن، یا اسم فاعل یا اسم مفعول واقع 
میشن، اما باید بدونین که باب مُفاعَلةَ مصدرش میشه مُفاعَلةَ، ولی اسم فاعل یا اسم مفعول نیست.

ج( اسم المبالغه نیست زیرا بر وزن فعَّال یا فعَّالةَ نیامده است )1 مورد(.
ل )1 مورد(. د( مِن باب تفاعل ← مِن باب تفََعُّ

جمعاً 5 اشتباه.
ترجمۀ عبارت:  بیا بریم به ورزشگاه برای دیدن مسابقۀ فوتبال میان تیم صداقت و سعادت؛ آن را به یاد می‌آورم.

چند اشتباه در تحلیل صرفی یا محل اعرابی کلمات خط کشیده شده وجود دارد؟7027 	2 	
بررسی گزینه‌ها: 

الف( متکلم وحده ← مفرد مذکر مخاطب )چون فعل امر است( )1 مورد(.
جمعاً 1 اشتباه. د( بدون اشتباه.	 ج( بدون اشتباه.	 ب( بدون اشتباه.	

ترجمۀ عبارت:  نگاه کن؛ یه حملۀ قوی از طرف بازیکن تیم صداقت؛ از دروازه‌بان تیم سعادت خیلی خوشم میاد!
چند عبارت در مورد کلماتی که خط کشیده شده‌اند، درست است؟ 7037 	3 	

بررسی عبارت‌ها: 
مَةِ ب( مفردُهُ: سَنهَ ← مفردُهُ: سِنّ / مَرفوعٌ باِلواو ← مرفوعٌ باِلضَّ الف( مزیدٌ ثلاثيٌّ مِنْ بابِ إِفعال ← مجرّدٌ ثلاثيٌّ / مُتعََدٍّ ← لازمٌ.	

د( بدون اشتباه 		 ج( بدون اشتباه
ترجمۀ عبارت:  دندان‌های کوسه، همیشه می‌ریزد و دندان‌های جدیدی به جایش رشد میک‌ند. و در بعضی از انواع آن، هزاران دندان در یک 

سال رشد میک‌ند.
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در مورد کلمات خط کشیده شده، چند عبارت نادرست است.7047 	4 	
بررسی عبارت‌ها:

الف( مَعلومٌ ← مجهولٌ / فاِعلهُُ ← نائبُِ فاعِلهِِ. )فعل مجهول، فاعل ندارد(.
ب( اسمُ التَّفضیلِ اشتباهه، چون الْزَْرَق بر رنگ دلالت داره؛ و رنگ‌ها جزو اسم تفضیل نیستند.

کابر. جمعِ اسم تفضیل، بیشتر بر وزنِ أفَاعِل میاد. ج( جمَْعُهُ: کَبائرِ ← جمَعُهُ: أَ
د( العْالمَ اسم فاعل نیست، چون بر وزن فاعِل نیامده است. )الَعْالمِ: دانا، اسم فاعل است(

ترجمۀ عبارت:
نهنگ آبی، بزرگ‌ترینِ موجودات زنده در جهان به شمار می‌رود. طولش به سی متر و وزنش تقریباً به صد و هفتاد تن می‌رسد.

در مورد کلماتی که خط کشیده شده‌اند، گزینۀ درست را مشخص کن.7057 	1 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

4( اسمُ المُْبالغََة ← اسمُ الفْاعِلِ 3( جمَعُ التَّکسیرِ ← مُفْرَدٌ 	 2( للِنَّهي ← للِنَّفي 	
ترجمۀ عبارت: تمساح، هنگام خوردن طعمه‌اش گریه نمیک‌ند؛ بلکه هنگامیک‌ه طعمه‌ای بزرگ‌تر از دهانش می‌خورد، چشمانش مایعی را ترشح 

میک‌نند که انگار اشک هستند.
در مورد کلماتی که خط کشیده شده‌اند، گزینۀ نادرست را مشخص کن.7067 	3 	

بررسی گزینه‌ها: 
3( أُخْرَی مؤنثّ است )مذکّر آن: آخَر(/ اسم فاعل نیست بلکه اسم تفضیل است. آخِر اسم فاعل است.

ترجمۀ عبارت:  لهجه‌های یک نوع از پرندگان از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر فرق میک‌ند.
در مورد کلماتی که خط کشیده شده‌اند، در چند عبارت اشتباه وجود دارد؟7077 	2 	

بررسی عبارت‌ها:
ل ← مِنْ بابِ تفَعیل / مَجهولٌ ← مَعلومٌ/ ناِئبُ فاعِلهِ ← فاعِلهُُ ب( مِنْ بابِ تفََعُّ الف( بدون اشتباه.	

د( بدون اشتباه. ج( نائبُِ الفْاعِلِ ← فاعِلٌ	
ترجمۀ عبارت:  دانشمندان، انواع موجودات زنده در دریاهای دنیا را میلیون‌ها )عدد( برآورد میک‌نند.

چند اشتباه در تحلیل صرفی یا محل اعرابی کلمات مشخص شده وجود دارد؟7087 	1 	
بررسی گزینه‌ها:

ج( بدون اشتباه.	 ب( بدون اشتباه.	 الف( بدون اشتباه.	
د( فعلٌ ماضٍ ← اسم؛ به خاطر اسم بودن، تمام موارد ذکر شده در گزینۀ »د« اشتباه است. )5 مورد(.

حسََبَ: اسم است و به معنای »طبقِ« می‌باشد و با »حسَِبَ: پنداشت« که فعل می‌باشد تفاوت دارد.
ترجمۀ عبارت: طبق متن درس، جوابی کوتاه بنویس.

چند اشتباه در تحلیل صرفی و محل اعرابی کلمات مشخص شده وجود دارد؟7097 	1 	
بررسی گزینه‌ها:

الف( لازمٌ ← متعدٍّ )1 مورد(.
ب( اسم المبالغة نیست زیرا بر وزن فعَّال یا فعَّالةَ نیامده است / مَفعولٌ ← فاعلٌ )2 مورد(.

ج( اسم المبالغة نیست زیرا بر وزن فعَّال یا فعَّالةَ نیامده است بلکه اسمُ الفْاعِلِ است )1 مورد(.
د( صِفَةٌ ← خَبرٌَ )1مورد(.

جمعاً 5 اشتباه.
گر چه مرده باشد! ترجمۀ عبارت: امام علی علیه السلام فرمود: دانشمند زنده است ا

چند اشتباه در تحلیل صرفی کلمات مشخص شده وجود دارد؟7107 	3 	
بررسی گزینه‌ها:

الف( اسم المفعول ← اسم المْکان / موصوف و صفة ← جارّ و مجرور )2 مورد(.
ب( اسم المفعول ← اسم الفاعل )1 مورد(.
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 نکته: بیشتر اسم‌هایی که با مُـ شـروع می‌شوند یا اسم فاعل هستند یا اسم مفعول؛ 
مُـ ـ ـ ـِ ـ : مُعَلِّم، مُحْسِن، مُسْتَخْرِج: اسم فاعل

َـ ـ : مُعَلَّم، مُحْسَن، مُسْتَخْرَج: اسم مفعول مُـ ـ ـ 
ج( بدون اشتباه.

د( جمع التَّکسیر ← مفرد )1 مورد(.
جمعاً 4 اشتباه.

گرچه فرمانروا باشی! ترجمۀ عبارت:  برای پدرت و معلمت از جایت برخیز، ا
چند اشتباه در تحلیل صرفی کلمات مشخص شده وجود دارد؟7117 	2 	

بررسی گزینه‌ها:
الف( جواب الشـرط ← فعل الشـرط / مِن بابِ تفعّل ← مِن بابِ تفَعیل )2 مورد(.
ب( فعل الشـرط ← جواب الشّرط / مَزید مِن باب إفعال ← مجردٌ ثلاثيٌّ )2 مورد(.

ج( فعلُ أمرٍ ← فعلٌ مضارعٌ )1 مورد(.
د( جمع مذکر غایب  ← مفرد مذکر غایب / مجهولٌ ← معلومٌ )2 مورد( )تنَصُروا فعل شرط است(.

جمعاً 7 اشتباه.
گر خدا را یاری کنید، شما را یاری میک‌ند و  ترجمۀ عبارت:  و هرچه از کار خیر برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا می‌یابید؛ ا

گام‌هایتان را استوار می‌گرداند.
در مورد کلمات زیر، اشتباه را مشخص کن.7127 	1 	

بررسی گزینه‌ها: 1( مَصدَرٌ مِن بابِ مُفاعَلةَ ← مَصدَرٌ مِن باب إفعال.
ترجمۀ گزینه‌ها:

4( عقب‌نشینی نمیک‌نی. 3( عقب‌نشینی کرد.	 2( دور نمی‌شود.	 1( نجات دادن.	
در مورد کلمات زیر اشتباه را مشخص کن.7137 	3 	

بررسی گزینه‌ها: 3( فعلُ أمرٍ ← فعلٌ ماضٍ / مفرد مذکر مخاطب ← مفرد مذکر غایب. )جالسِْ: فعل امر(
ترجمۀ گزینه‌ها:

2( استخدام کردن، به کار بردن. 1( استخدام میک‌ند، به کار می‌برد. 	
4( هم‌نشینی کردن. 		 3( هم‌نشینی کرد.

چند اشتباه در تحلیل صرفی کلمات زیر وجود دارد؟7147 	4 	
بررسی گزینه‌ها:

الف( فعل النفي ← فعل النَّهي / لازمٌ ← متعدٍّ )2 مورد(.
ب( فعلُ امرٍ: فعلٌ ماضٍ / مفرد مذکر مخاطب ← مفرد مذکر غایب )2 مورد(.

ج( فعلٌ ماضٍ ← فعلُ امرٍ / مفرد مذکر غایب ← مفرد مذکر مخاطب )2 مورد(.
د( بدون اشتباه.
جمعاً 6 اشتباه.
ترجمۀ گزینه‌ها:

د( هم‌زیستی کردن. ج( هم‌زیستی کن.	 ب( هم‌زیستی کرد.	 الف( به یاد نیاور.	
معنی چند واژه اشتباه است؟7157 	2 	

اصلاح واژه‌های نادرست:
: شدت گرفت، فعل ماضی، مفرد مذکر غایب(، )سَوفَ یبَُیِّنُ: روشن خواهد کرد؛ فعل متعدی( )اِشْتَدَّ

عبارتی را مشخص کن که تمام واژگانش درست ترجمه شده‌اند.7167 	2 	
بررسی و اصلاح سایر گزینه‌ها:

3( لنَْ یجَْعَلَ: قرار نخواهد داد؛ معادل مستقبل منفی 1( الَْفَرْاس: اسب‌ها، مفرد آن: الَفَْرَس	
4( لا تحَْزَنونَ: غمگین نمی‌شوید؛ فعل مضارع منفی / لا نشَْتَهي: میل نداریم؛ متکلم مع الغیر 


